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Designing the Ideal Da’wah Pattern based on the Verses of 
Al-Ghurar in the Holy Qur’an

Karim Khanmohammadi1

Abstract
According to the recent technological changes in the world, the status of 
“Da’wah” (the Call) has been upgraded compared to Al-Amr bi Al-Ma’rouf 
(Enjoining Good); because enjoining good can only be achieved in a society 
where people adhere to covenants and agreements, while in today’s socie-
ties, due to the “loss of identity”, the social atmosphere of some people has 
changed, and their attachment to their homeland has decreased. Therefore, 
the interaction among these people takes on the aspect of Da’wah. Despite 
the urgent need to present the optimal model for Da’wah, less theorizing has 
been done in this field. In line with Islamic theorizing, inspired by the thematic 
interpretation approach, the author has derived from the Holy Qur’an, and 
through analyzing the “Verses of al-Ghurar” [which are ferequently referd to] 
he has achieved the optimal model for Da’wah.
The results of the research show that in the ideal model based on the Qur’an, 
the ideal and civilization-building interaction is only achieved if every individu-
al who is sending the massage in society be a “Shahid” (witness) too; That is, 
believing in the content of the message; and be a good “listener” and “select-
er” while listening to all the sayings so they can choos the best of them. Finally, 
in terms of the content of the message, including emotional and artistic mes-
sages, Da’wah (the call) must be placed within the framework of the principle 
of “Hikmat” (wisdom), and be reasonable and directed to the human intelect; 
through the three main words “Shahid”, “Mustami” and “Hikmat” centering on 
the concept of “Allah”, it is possible to design a model of Da’wah in people’s 
interactions.
Keywords: Da’wah, Model, Verses of Ghrar, the Holy Qur’an.

1- Professor of Cultural Studies and Communication Department, Baqir al-Uloom Uni-
versity, Qom, Iran, khanmohammadi@bou.ac.ir

	    This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Type of Article: Researching

صفحه 104 تا 135

Received: 2024-03-07
Accepted: 2024-08-10

20.1001.1.30605644.1403.4.2.5.0
10.22034/arq.2024.206184

https://arq.quran.ac.ir
https://arq.quran.ac.ir/article_206184.html


 105

سال چهارم 
شمارة 2

پیاپی: 14
تابستان 1403

ht
tp

s:/
/a

rq
.q

ur
an

.a
c.i

r
 27

83
-3

54
2 :

کی
رونی

لکت
اپا ا

ش

طراحی الگوی مطلوب دعوت بر اساس غرر آیات قرآن کریم

کریم خان‌محمدی1

چکیده
 با توجه به تحولات فن‌آورانه رخ‌داده در جهان، جایگاه »دعوت« نسبت به 
»امربه‌معروف« ارتقا یافته است؛ زیرا امربه‌معروف در جامعه‌ای قابل تحقق 
در جوامع  درحالی‌که  باشند،  ملتزم  مشترک  پیمان‌های  بر  مردم  که  است 
امروزی، به دلیل »ازجاکندگی«، فضای اجتماعی برخی از افراد دگرگون 
ازاین‌روی،  است.  شده  کمتر  زندگی  مکان  به  آن‌ها  تعلق‌خاطر  و  شده 
تراکنش میان چنین افرادی جنبه دعوت به خود می‌گیرد. باوجود نیاز مبرم 
به ارائه الگوی مطلوب دعوت، کمتر در این زمینه نظریه‌پردازی صورت 
گرفته است. نگارنده در راستای نظریه‌پردازی اسلامی، با الهام از رویکرد 
تحلیل »غرر  اساس  بر  و  نموده  استنطاق  را  قرآن کریم  تفسیر موضوعی، 
پژوهش  نتایج  یافته است.  الگوی مطلوب کنش دعوتی دست  به  آیات« 
نشان می‌دهد در الگوی مطلوب قرآن بنیان، تراکنش آرمانی و تمدن ساز، 
یعنی  »شاهد«؛  پیام‌فرست،  جایگاه  در  انسان‌ها  که  می‌یابد  تحقق  زمانی 
باورمند و عامل به محتوای پیام باشند. در جایگاه مخاطب »مستمع« بوده 
ر  گزینشگ.  صداها  همه  به  فرادادن  گوش  ضمن  محدودیت،  بدون  و 
باشند و بهترین را انتخاب نمایند. درنهایت، باید دعوت به لحاظ محتوای 
»حکمت«  اصل  چهارچوب  در  هنری  و  عاطفی  پیام‌های  ازجمله  پیام 
با سه  بنابراین  باشد؛  به عقل بشری  پذیر و معطوف  استدلال  قرار گرفته، 
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»الله« کر مفهوم  محوریت  با  »استماع«  و  »شاهد«  »حکمت«،  کلیدواژه 

الگوی تراکنش دعوتی طراحی می‌شود.

کلید واژه‌ها: دعوت، الگو، غرر آیات، قرآن کریم.

1. مقدمه
علــوم اجتماعــی کــه در دانشــگاه‌ها تدریــس می‌شــود عمدتــاً صبغــه غربــی دارد. 
ســال‌های متمــادی دانش‌آمــوزی و تدریــس در دانشــگاه نشــان می‌دهــد کــه در 
همــه کلاس‌هــای تدریــس ایــران، تئوری‌هــای مطــرح خاســتگاه اروپایــی دارنــد. طبــق 
ــوم  ــودگرایانه عل ــای س ــی در فض ــای ارتباط ــه پژوهش‌ه ــارت، هم ــو ه ــدی هان جمع‌بن
کیــد بــر مســائل اجتماعــی واقعــی، پیچیدگــی مشــکلات  اجتماعــی رشــد کــرده و بــا تأ
نظــری را بــه نفــع وارســی پدیده‌هــای تجربــی کنــار می‌گــذارد؛ بنابرایــن ارتبــاط 
ــه  ــه ب ــد ک ــه می‌ده ــودگرایانه« را ارائ ــگ س ــا فرهن ــوأم ب ــی ت ــوم اجتماع ــی، »عل پژوه
ــش دارد«  ــه گرای ــدون نظری ــی ب ــم تجرب ــک عل ــمت ی ــه »س ــه ب ــر، همیش ــر گولدن تعبی
)هــارت، 1391: 60(. در ادامــه همیــن رونــد بــا پیدایــش وســایل ارتبــاط جمعــی نویــن، 
اندیشــه‌ورزان بســیاری همچــون هارولــد لاســول، شــنن، اینیــس بــه مدل‌ســازی در مقولــه 
ارتبــاط روی آورده و تــاش نمودنــد بــا برجسته‌ســازی نقــش ابزارهــای نویــن مدل‌هــای 
ــه  ــید ک ــور رس ــه ظه ــه منص ــی ب ــای مکانیک ــب مدل‌ه ــن ترتی ــد. بدی ــه نماین ــن ارائ نوی
ــی و  ــذاری، رمزخوان ــون رمزگ ــی همچ ــت. مفاهیم ــم اس ــاط مه ــیله ارتب ــا وس در آن‌ه
ــت از مکانیکــی شــدن مدل‌هــا دارد )ر.ک:  ــدی حکای ــام در مدل‌هــای فراین ــال پی کان

محســنیان راد، 1384: 356(.
گذشــت زمــان ناتوانــی الگوهــای برآمــده از اندیشــه غربــی را کــه در ایــران نیــز تفــوق 
دارد، نشــان داده اســت؛ ازایــن‌روی تولیــد الگوهــای مبتنــی بــر ســنت اســامی و برآمــده 
از قــرآن کریــم، ضــرورت می‌یابــد )غمامــی و اســامی تنهــا، 1398: 16(. هــدف ایــن 
ــات  ــر اســاس خوانــش غــرر آی ــوب ارتباطــات اجتماعــی ب ــه طراحــی الگــوی مطل مقال

مرتبــط بــا ارتباطــات اســت.
ــران  ــور در ای ــان ام ــت کــه متولی ــی اس ــی، در حال ــی غرب ــای مکانیک ــیطره الگوه س
ــواره  ــده هم ــامی‌اند. نگارن ــم اس ــه عل ــی، بلک ــم بوم ــد عل ــی تولی ــت، مدع سال‌هاس
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طر ــؤال  ــن س ــا ای ــجویان ب ــوی دانش ــم، از س ــهر ق ــژه در ش ــگاهی، به‌وی ــل دانش در محاف
ــع در  ــن توق ــتند. ای ــی هس ــی غرب ــی همگ ــای ارتباط ــرا نظریه‌ه ــه چ ــت ک ــه اس مواج
دانشــگاه‌هایی کــه داعیــه تولیــد علــم بومــی، بلکــه فراتــر از آن علــم اســامی، دارد توقــع 
نابجایــی نیســت. متأســفانه فراینــد تولیــد علــم بومــی اســامی هنــوز در اســتوار ســازی 
ــرد و جزئــی نشــده اســت  مبانــی ســیر می‌کنــد و وارد عرصــه تولیــد نظریه‌هــای میــان ب
ــا فقــدان علــم بومــی تلقــی می‌شــود. ازاین‌جهــت  ــر ناتوانــی ی و بدین‌جهــت امــاره‌ای ب
ــا  ــژه ب ــرد«، به‌وی ــان بُ ــرد« و »می ــای »خُ ــا و نظریه‌ه ــد مدل‌ه ــد تولی ــر می‌رس ــه نظ ب
ــی  ــای تبیین ــه نظریه‌ه ــبت ب ــتری نس ــری بیش ــت بومی‌پذی ــه ظرفی ــاری ک ــرد هنج رویک

ــد. ــت می‌یاب ــد، اهمی دارن
ــژه  ــامی، به‌وی ــون اس ــه مت ــی ب ــات، نیم‌نگاه ــه مطالب ــه این‌گون ــش ب ــده در واکن نگارن
ــد  ــاش می‌کن ــا، ت ــده در کلاس‌ه ــث مطرح‌ش ــر مباح ــه تناظ ــوده و ب ــم، نم ــرآن کری ق
علــوم ارتباطــی را از متــون دینــی اســتخراج نمایــد. در ایــن راســتا مقالــه »الگــوی 
ــا محوریــت مفهــوم »حکمــت« و مقالــه  ارتباطــات در قــرآن کریــم« در بهــار 1386، ب
»مؤلفه‌هــای نظریــه هنجــاری رســانه‌های جمعــی در قــرآن کریــم« در تابســتان 1397 بــا 
عطــف توجــه بــه پیــام و درنهایــت، ایــن تلاش‌هــا بــه نــگارش کتــاب »قــرآن و عقلانیــت 
ــم  ــرآن کری ــاس ق ــر اس ــاط را ب ــد ارتب ــی از فراین ــدام بخش ــه هرک ــد ک ــی« انجامی ارتباط
 :399 25-48؛   :1397 85-110؛   :1386 )خان‌محمــدی،  می‌کنــد  نظریه‌پــردازی 

.)371-250
ــات و  ــد ارتباط ــی همانن ــت‌کم در موضوعات ــا، دس ــه عرصه‌ه ــت در هم ــوان گف ــر نت اگ
تبلیــغ، متــون اســامی، به‌ویــژه قــرآن کریــم، دربرگیرنــده رهنمودهــای ارزنــده‌ای اســت 
ــن پیش‌فــرض کــه  ــا ای ــده ب ــردازی کــرد. نگارن ــا تأمــل در آن‌هــا نظریه‌پ ــوان ب کــه می‌ت
ــوت  ــرای دع ــی ب ــد الگوی ــاش می‌کن ــل: ۸۹(، ت ــت1 )النح ــز اس ــان همه‌چی ــرآن تبی ق
ــین  ــده پیش ــای ارائه‌ش ــه الگوه ــودش، از هم ــم خ ــه به‌زع ــد ک ــی کن ــامی طراح اس
کامل‌تــر اســت. بــرای اینکــه الگــوی مســتخرج، صبغــه نظریه‌پــردازی بــه خــود بگیــرد، 
ــن  ــا ضم ــود ت ــتند می‌ش ــرآن مس ــات« ق ــرر آی ــه »غ ــدرج در آن ب ــم من ــه مفاهی منظوم
قابلیــت اعتبــار، مســتندات جزءبه‌جــزء قرآنــی خــود را بــه همــراه داشــته باشــد. از ایــن 
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رهگــذر می‌تــوان بــه نظریه‌پــردازی معتبــر و مســتند نزدیــک شــد. مستندســازی منظومــه کر

مفاهیــم الگــوی طراحی‌شــده بــر غــرر آیــات قــرآن کریــم، عــاوه بــر نشــان دادن اعتبــار 
ــود. ــوب می‌ش ــش محس ــن پژوه ــای ای ــتقلال، از نوآوری‌ه ــه اس ــوا، ب محت

2. چارچوب مفهومی
ــات«  ــدی همبســته؛ »الگــو«، »دعــوت« و »غــرر آی ــا ســه مفهــوم کلی ــن پژوهــش ب ای
ســامان می‌یابــد. هــدف مقالــه طراحــی الگــو در عرصــه ارتباطــات اســامی بــه مفهــوم 
اعــم اســت. بــه نظــر می‌رســد بــه دلیــل فراینــد »ازجاکندگــی«1 افــراد در جوامــع مــدرن، 
قلمــرو »امربه‌معــروف« جــای خــود را بــه »دعــوت« ســپرده اســت؛ زیــرا امربه‌معــروف 
ــم  ــی محک ــجام درون ــا و انس ــر پیمان‌ه ــه ب ــه جامع ــد ک ــدا می‌کن ــا پی ــه‌ای معن در جامع
ــت.  ــی اس ــای جمع ــه پیمان‌ه ــری ب ــزام دیگ ــروف ال ــع امربه‌مع ــد. درواق ــتوار باش اس
فراینــد ازجاکندگــی اصــولًا تعهــد بــه هنجارهــای جمعــی در قلمــرو جغرافیایــی خــاص 
ــاً  ــت. اتفاق ــدوی اس ــوت ب ــن دع ــه مؤم ــالت اولی ــن رس ــت؛ بنابرای ــرده اس ــزل ک را متزل
کلیــدواژه »دعــوت« در قــرآن کریــم به‌صراحــت بیــان شــده و از غــرر آیــات محســوب 
می‌شــود. بــا ایــن مقدمــه کوتــاه کــه نظــم منطقــی هم‌نشــینی مفاهیــم را نشــان می‌دهــد، 

ــم. ــح بیشــتر آن‌هــا می‌پردازی ــه توضی ب
ــم  ــه مفاهی ــای مجموع ــه معن ــو« ب ــی »الگ ــوم اجتماع ــات عل ــو:2 در ادبی ــف( الگ ال
ــت. ــرار اس ــی برق ــم منطق ــاص نظ ــات خ ــا در جه ــان آن‌ه ــه می ــت ک ــته اس به‌هم‌پیوس

ــط  ــی Pattern توس ــاح انگلیس ــه اصط ــت ک ــد گف ــدل بای ــو و م ــه الگ ــاره رابط درب
ــیاری از  ــود و در بس ــه می‌ش ــه کار گرفت ــکل Model ب ــه ش ــوی ب ــان فرانس جامعه‌شناس
ــه کار مــی‌رود.  ــی ب ــن دو واژه در یــک معن ــر جامعه‌شناســان ای ــق نظــر اکث مــوارد و طب
ــی  ــه واژه Model کم ــد ک ــده و گفته‌ان ــل ش ــی را قائ ــن دو تفاوت‌های ــن ای ــی بی برخ
پیچیده‌تــر از واژه Pattern اســت. واژه Pattern بیشــتر بــه »ســاخت و روابــط بیــن 
عناصــر یــک واقعیــت« توجــه دارد و طــرح ساده‌شــده‌ای اســت کــه خطــوط اساســی 

1- ازجاکندگی )disembedding( اصطلاحی از آنتونی گیدنز است و به فرایندی اشاره دارد که در جوامع مدرن 
به دلیل رشد ارتباطات فضای اجتماعی افراد از فضای مکانی آن‌ها جدا گشته و تغییر پیدا می‌کند. ممکن است 

فرد در یک مکان زندگی کند ولی به لحاظ فرهنگی به آنجا تعلق نداشته باشد.
2- Pattern.
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طر یــک مجموعــه اجتماعــی و نســبت‌های موجــود بیــن آن‌هــا را مشــخص می‌کنــد. واژه 
ــده و  ــر آن پدی ــم عناص ــه تنظی ــا، ب ــردن پدیده‌ه ــم ک ــاده‌تر و قابل‌فه ــرای س Pattern ب
ایجــاد نظمــی در آن‌هــا، می‌پــردازد و آن را بــه شــکل یــک طــرح منطقــی و یــک پیکــره 

ــدارس 1349: 205(. ــت )من ــده اس ــزار توصیف‌کنن ــک اب ــی ی ــی‌آورد و به‌نوع درم
مدل‌هــا می‌تواننــد بــه ســه شــکل توصیفــی تبیینــی یــا هنجــاری باشــند. برخــی 
ــد و بیشــتر، آن‌هــا را باهــم  ــده می‌گیرن ــه و مــدل را نادی ــن نظری ــز بی صاحب‌نظــران تمای
ــه  ــد. درحالی‌ک ــتعمال می‌کنن ــر اس ــای یکدیگ ــز، به‌ج ــدون تمای ــا ب ــد و ی ــه‌کار می‌برن ب
ــه  ــه مــدل، ب ــدون ارجــاع ب ــه، ب ــن آن‌هــا وجــود دارد. در حقیقــت نظری ــی بی تفاوت‌های
ــدل از  ــه م ــد. درحالی‌ک ــن می‌کن ــی را تبیی ــور اجتماع ــتقیم، ام ــطه و مس ــکل بی‌واس ش
طریــق تشــابه، بــه شــناخت واقعیــت کمــک می‌کنــد و بــا برجســته کــردن عنصــر تشــابه، 
درک روشــن‌تری از شــباهت میــان واقعیــت و مــدل ذهنــی فراهــم می‌ســازد. در حقیقــت 
نظریــه، بــدون ارجــاع بــه الگــو، بــه شــکل بی‌واســطه و مســتقیم، امــور اجتماعــی را تبیین 
ــد و  ــه شــناخت واقعیــت کمــک می‌کن ــق تشــابه، ب ــد. درحالی‌کــه الگــو از طری می‌کن
ــان واقعیــت و مــدل  ــا برجســته کــردن عنصــر تشــابه، درک روشــن‌تری از شــباهت می ب

ــلی، 1369: 31-30(. ــازد )توس ــم می‌س ــی فراه ذهن
هرچنــد مــدل می‌توانــد به‌صــورت دال تهــی1 صرفــاً الگویــی بــرای انتظــام ذهنــی 
باشــد؛ امــا اگــر مــدل بــه واقعیــت بیرونــی اشــاره داشــته باشــد و بتوانــد واقعیــت بیرونــی 
ــا وظیفــه و رســالت کنشــگران  ــد ی ــن نمای ــی را تبیی ــا واقعیــت بیرون ــد، ی را توصیــف کن
را تعییــن نمایــد، بــه ســطح »نظریــه توصیفــی«، »نظریــه تبیینــی« و »نظریــه هنجــاری« 
ــه الگــوی هنجــاری اســت  ــه مطمــح نظــر اســت ارائ ارتقــا می‌یابــد. آنچــه در ایــن مقال
ــدل  ــن م ــد؛ بنابرای ــه دعــوت را روشــن می‌کن کــه رســالت کنشــگران ارتباطــی در مقول

ــت. ــوت اس ــه دع ــم در مقول ــرآن کری ــاری« ق ــه هنج ــع »نظری ــده درواق ارائه‌ش
ب( دعــوت: اصطــاح قرآنــی »دعــوت« فراتــر از »امربه‌معــروف/ نهی‌ازمنکــر« در 
ــای محصــل  ــی معن ــروف در جوامع ــن کاربســت بیشــتری دارد. امربه‌مع ــع امروزی جوام
ــان  ــاس پیم ــر اس ــر را ب ــان همدیگ ــد و مؤمن ــته باش ــود داش ــی وج ــان قبل ــه پیم دارد ک
پیشــین بــه معروف‌هــا الــزام کننــد؛ امــا در جوامعــی کــه پیمــان پیشــین وجــود نــدارد یــا 

1- Empty Signifier.
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پیمان‌هــا بــه دلایــل مختلــف متزلــزل گردیــده، دعــوت معنــا پیــدا می‌کنــد. در جوامــع کر

متکثــر امــروزی دعــوت به‌حــق معنــای محصل‌تــری دارد. چــه اینکــه بــر اســاس مبانــی 
قرآنــی نیــز خداونــد انســان‌ها را متنــوع خلــق کــرده و مشــیت الهــی بــر ایــن قرارگرفتــه 
ــه تعبیــر عبــده »امربه‌معــروف و نهی‌ازمنکــر« در  اســت کــه مــردم ناهمگــون باشــند. ب
ســطوح همگانــی همــان نصیحــت اســت و ســلطه‌ای در امــور دینــی ایجــاد نمی‌گــردد، 
مگــر پــس از »تعــارف« کــه مقدمــه »توافــق عمومــی« اســت؛ بنابراین در اســام »ســلطه 
دینــی« به‌هیچ‌وجــه وجــود نــدارد. »فلیــس فــی الاســام مــا یســمی عنــد قــوم بالســلطة 

الدینیــة بوجــه مــن الوجــوه« )عبــده، 2002: 78(.
اکــمْ 

َ
ن

ْ
همچنــان کــه قبــاً گفتــه شــد، هــدف از خلقــت متنــوع، »تعــارف« اســت »وَجَعَل

ــوا« )الحجــرات: 13( تعــارف یعنــی شــناخت و همدلــی بــا دیگــری 
ُ
عَارَف

َ
بَائِــلَ لِت

َ
ــعُوبًا وَق

ُ
ش

ــلمین  ــه مس ــروف« ک ــود. واژه »مع ــر می‌ش ــق« منج ــه »تواف ــت ب ــه درنهای ــاوت ک متف
لازم اســت بــه آن امــر نماینــد یعنــی؛ آنچــه بــر آن توافــق صــورت گرفتــه اســت؛ بنابرایــن 
 

َ
مُــرُون

ْ
یــرِ وَیأ

َ
خ

ْ
ــی ال

َ
 إِل

َ
 یدْعُــون

ٌ
ــة مَّ

ُ
نکــمْ أ کــن مِّ

َ
ت

ْ
آمــوزه »امربه‌معــروف« کــه در آیــه شــریفه »وَل

« )آل‌عمــران: 104( بــدان دســتور  َ
لِحُــون

ْ
ف

ُ ْ
ـــئِک هُــمُ الْم

َ
وْل

ُ
نکــرِ وَأ

ُ ْ
 عَــنِ الْم

َ
عْــرُوفِ وَینْهَــوْن

َ ْ
بِالْم

ــس از  ــروف پ ــرا مع ــدارد؛ زی ــاب ن ــده و انتخ ــا آزادی عقی ــی ب ــت منافات ــده اس داده‌ش
»تعــارف« صــورت می‌گیــرد. پــس معــروف آن چیــزی اســت کــه مؤمنیــن بــر پذیــرش 
آن توافــق کرده‌انــد. در جوامــع غربــی نیــز پــس از تصویــب قانــون از آن صیانــت 
می‌شــود و ایــن نــوع جبــر منافاتــی بــا آزادی نــدارد. حتــی اگــر اکثریــت توافــق کــرده 
باشــند طبــق قاعــده »دموکراســی« بــر اقلیــت جبــر روا داشــته و نظــر اکثریــت بــر اقلیــت 

ــود. ــل می‌ش تحمی
ــلطنت روا  ــردم س ــد م ــر عقای ــردی را ب ــچ ف ــول )ص( هی ــدا و رس ــس از خ ــام پ در اس
مَــا 

َّ
کــرْ إِن

َ
ذ

َ
نیســت حتــی خــود رســول اکــرم )ص( تذکردهنــده بــود و ســیطره نداشــت »ف

ــرد  ــر ف ــات 21 و 22( پــس هیچ‌کســی ب یهِــمْ بِمُسَــیطِرٍ« )الغاشــیه: آی
َ
 عَل

َ
سْــت

َ
کــرٌ ل

َ
 مُذ

َ
ــت

ْ
ن

َ
أ

ــد. ــدارد. ایمــان انســان را از بندگــی دیگــران می‌رهان دیگــر ســلطه ن
ــد  ــروف بع ــت. امربه‌مع ــی« اس ــارف/ هم‌شناس ــان‌ها »تع ــوع انس ــفه تن ــن، فلس بنابرای
ــز  ــم نی ــرآن کری ــر اســت چــه اینکــه در ق ــا دعــوت عام‌ت ــارف« اســت ام ــق »تع از تحق

دعــوت مقــدم بــر امربه‌معــروف اســت )خان‌محمــدی، 1399: 163(.
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طر ــزان و  ــی در المی ــه طباطبای ــی علام ــم ابداع ــرر از مفاهی ــوم غ ــات: مفه ــرر آی ج ( غ
صادقــی تهرانــی در الفرقان اســت )طباطبایــی، 1417 ق، 3: 71؛ همــان، 11: 335؛ همان، 
12: 174، 307؛ همــان، 13: 6، 224؛ همــان، 14: 119؛ همــان، 15: 78، 9؛ همــان، 18: 
337؛ همــان، 19: 26، 55، 201، 316؛ صادقــی تهرانــی، 1365، 5: 62، 168؛ همــان، 
ــی از  ــف، برخ ــه تعری ــدون ارائ ــی ب ــه و صادق ــان، 26: 197(. علام 10: 183، 301؛ هم
ــن مفهــوم، نشــان می‌دهــد  ــد. بررســی مــوارد کاربســت ای ــات قــرآن را غــرر نامیده‌ان آی
کــه علامــه آیــات توحیــدی را کــه معتقــد اســت اســاس قــرآن را تشــکیل می‌دهنــد، غــرر 
ــت از  ــوارد کاربس ــر م ــاوه ب ــی،1374، 1: 28(. ع ــه طباطبای ــدارد )ر.ک: علام می‌پن
معنــاکاوی لغــوی و ســایر شــواهد می‌تــوان نتیجــه گرفــت، غــرر آیــات از ویژگی‌هایــی 
همچــون؛ »آغازیــن بــودن«، »درخشــندگی«، »برجســتگی«، »جامعیــت«، »فضیلــت و 

نفیــس بــودن«، »زیبایــی شــکلی و محتوایــی« و »کم‌نظیــری« برخــوردار اســت.
ــوق  ــب لغــت مختصــات ف ــرّه« در کت ــوان جمــع »غُ ــرَر« به‌عن ــوم »غُ واژه‌شناســی مفه
ــه ســه  ــر آن اطــاق می‌شــود. ب ــاه و غی ــه اول م ــره ب ــا حــدودی نشــان می‌دهــد. غُ را ت
ــه می‌شــود.  ــوان گفت ــه ســفیدی پیشــانی حی ــد. غــره ب ــرَر« می‌گوین ــاه »غُ روز اول هرم
در مــورد انســان بــه زیبایــی و بزرگــی در میــان قــوم نیــز اطــاق می‌شــود. )مصطفــوی، 
1368، 7: 206(. غــره اشــاره بــه شــهرت نیــز دارد. وقتــی گفتــه می‌شــود کســی »آغــر« 
ــه  ــا، ب ــان بهترین‌ه ــن کالا در می ــه بهتری ــت. ب ــت اس ــهور و باکرام ــی مش ــت؛ یعن اس
ــل  ــدی، 1409 ق، 4: 346(. اص ــد. )فراهی ــره« گوین ــز »غُ ــاه نی ــمت گی ــن قس بالاتری
ــه ســفیدی پیشــانی  ــر ظاهــر از هــر چیــزی اطــاق می‌شــود. اطــاق غــره ب ــه اث غــره ب
ــه  ــی، 1412 ق: 603(. ب ــاب اســت )راغــب اصفهان ــن ب ــزی شمشــیر از همی اســب و تی
ــودن،  ــن ب ــش و روش ــل درخش ــه دلی ــاه، ب ــم هرم ــارده و پانزده ــیزده، چه ــب‌های س ش
ــش  ــزی کــه از شــدت تاب ــه چی ــدان، ب ــه ســفیدی دن ــی »غــر« اطــاق می‌شــود. ب لیال
خورشــید ســفید گردیــده، همچنیــن بــه بهتریــن کالا و بهتریــن و شــریف‌ترین شــخص 
یــک قــوم »غــره« گفتــه می‌شــود. بــه اول اســام »غــره الاســام« می‌گوینــد. در کل 

ــن منظــور، 1414 ق، 5: 12(. ــره« اطــاق می‌شــود )اب ــزی »غ ــر چی ــه اول ه ب
نگارنــده از بررســی کاربســت ایــن مفهــوم بــه ایــن نتیجــه می‌رســد همچنــان کــه قــرآن 
ــوند،  ــوب می‌ش ــرر محس ــرآن غ ــوای ق ــت محت ــه کلی ــبت ب ــه نس ــی دارد ک ــم آیات کری
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هرکــدام از موضوعــات رشــته‌های علمــی نیــز حــاوی آیــات غــرر در آن حــوزه علمــی کر

اســت. همان‌طــور کــه ایزوتســو در کتــاب »خــدا و انســان در قــرآن« کلمــات کلیــدی 
ــاب  ــد، در کت ــان می‌ده ــرآن را نش ــت ق ــوای کلی ــه محت ــد ک ــتخراج می‌کن ــرآن را اس ق
»مفاهیــم اخلاقــی- دینــی در قــرآن کریــم« کلمــات کلیــدی اخــاق را بــه همــان روش 
بررســی می‌کنــد )ایزوتســو، 1373: 1378(؛ بنابرایــن، همچنــان کــه مفســران غــرر آیــات 
ــه  ــرآن عرض ــه ق ــه ب ــی ک ــر موضوع ــوان در ه ــد، می‌ت ــرآن می‌پندارن ــت ق ــور کلی را مح

ــات غــرر را اســتخراج نمــود. می‌شــود، آی
 جهــت چارچوب‌بنــدی ســه مفهــوم پیشــین )الگــو، دعــوت و غــرر( می‌تــوان بــر 
اســاس عناصــر اساســی ارتبــاط، یعنــی؛ »پیام‌فرســت«، »محتــوای پیــام« و »مخاطــب«، 
ــرآن  ــات« ق ــر را جهــت اســتنطاق »غــرر آی ــا محوریــت »دعــوت«، »مــدل تهــی« زی ب

ترســیم نمــود.

ــا  ــوا، ب ــه یــک مــدل مفهومــی دارای محت ــالا ب ــه تبدیــل مــدل تهــی ب رســالت ایــن مقال
ــات  ــوزه ارتباط ــم، در ح ــرآن کری ــات ق ــرر آی ــتخرج از غ ــدی مس ــم کلی ــر مفاهی تکیه‌ب

ــت. ــه اس ــای پیش‌گفت ــا معیاره ــامی ب اس

3. روش پژوهش
ــی  ــیر موضوع ــام از روش تفس ــا اله ــده و ب ــرد اتخاذش ــب رویک ــش به‌تناس ــن پژوه در ای
شــهید صــدر، موضــوع »دعــوت دینــی« در راســتای مدل‌ســازی بــه قــرآن کریــم عرضــه 
می‌شــود و درصــدد اســت بــر اســاس غــرر آیــات قــرآن کریــم، نظریــه هنجــاری دعــوت، 
ــه ترتیــب  ــی ب در قالــب مــدل مفهومــی، بازســازی شــود. تفســیر موضوعــی از مختصات
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طر زیــر برخــوردار اســت کــه بــا پژوهــش حاضــر تناســب دارد:
ــات زندگــی بشــر اســت،  ــا تجربی ــردی اســت و مرتبــط ب الــف( تفســیر موضوعــی کارب
بــه پرســش‌ها و مشــکلات نویــن پاســخ می‌دهــد. آزاد از قیــود زمــان، مــکان و 
محدودیت‌هــای عبارتــی اســت. به‌عبارت‌دیگــر، بــه مصادیــق و موضوعــات جدیــد 

پاســخ متناســب ارائــه می‌کنــد )رضایــی اصفهانــی، 1382: 485(.
ب( تفســیر موضوعــی درصــدد اســتنطاق1 اســت. اســتنطاق یــک مفهــوم روایــی اســت 
ــون  ــه ســخن درمــی‌آورد کــه همــه پاســخ‌ها در آن مکن ــرآن را ب ــن پیش‌فــرض ق ــا ای و ب

اســت )شــریف الرضــی، 1414 ق، 1: 223(.
بنابرایــن هــر موضــوع جدیــدی را می‌تــوان بــا عرضــة بــه قــرآن، پاســخ متناســب دریافــت 
کــرد. اصــولًا، ازایــن‌رو بــه چنیــن رویکــردی تفســیر موضوعــی اطــاق می‌شــود کــه از 
یــک موضــوع شــروع کــرده و نظــر قــرآن را دربــاره آن موضــوع به‌دســت می‌آورنــد. بــا 
ــا نیازهــا و  ــه شــیوه‌های ســامانمند و ســازگار ب ــوان معــارف قــرآن را ب ایــن رویکــرد می‌ت
موضوعــات بی‌شــمار، ارائــه کــرد. بــه تعبیــر شــهید صــدر ایــن روش، تنهــا راهــی اســت 
ــه نظریه‌هــای اساســی  ــاره موضوعــات مختلــف زندگــی ب کــه مــا را قــادر می‌ســازد درب

اســام دســت یابیــم )صــدر، 1471 ق، 19: 39(.
ج( تفســیر عمومــاً بــه دو شــیوة ترتیبــی و موضوعــی انجــام می‌گیــرد. در روش تجزیــه‌ای 
و ترتیبــی، مفســر بــه تفســیر آیــه بــه آیــه قــرآن می‌پــردازد و درنتیجــه مفســر بــه شــناخت 
ــن  ــن ای ــی بی ــتة ارتباط ــا رش ــد ام ــت می‌یاب ــده دس ــورت پراکن ــم به‌ص ــارف و مفاهی مع
معلومــات گســترده وجــود نــدارد. برخــاف روش ترتیبــی، تفســیر موضوعــی کلان‌نگــر 
اســت )صــدر، 1471 ق، 19: 23(. در شــیوة موضوعــی، کلیــت متــن مطمح‌نظــر بــوده 
ــارة  ــع درب ــدگاه جام ــوع، دی ــا موض ــط ب ــی مرتب ــای معنای ــت واحده ــة کلی ــا ملاحظ و ب
ــی در زمینه‌هــای مختلــف را  ــة قرآن ــن‌رو، مفســر نظری موضــوع اســتخراج می‌شــود. ازای

ــیرازی، 1386، 1: 21(. ــکارم ش ــی‌آورد )م ــت م به‌دس
ــن اســت  د( تفســیر موضوعــی، عــام و جهان‌شــمول اســت و پیش‌فــرض اساســی‌اش ای
کــه قــرآن در همــة عصرهــا و مکان‌هــا پاســخگوی نیازهــای هدایتــی بشــر اســت )رضایــی 
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ــع کر ــه از واق ــد بلک ــروع نمی‌کن ــص« ش ــی از »ن ــیر موضوع ــی، 1388: 48(. تفس اصفهان

ــئله‌محور  ــیوه مس ــن ش ــر، ای ــود. به‌عبارت‌دیگ ــم می‌ش ــن خت ــه مت ــروع و ب ــی ش زندگ
اســت. هــر مســئلة جدیــد کــه در علــوم مختلــف مطــرح گــردد می‌تــوان آن را بــه قــرآن 
عرضــه کــرد؛ بنابرایــن تفســیر موضوعــی عمــل پاســخ‌طلبی و اســتخدام هدفمنــد اســت 
ــه کار گرفتــه می‌شــود  کــه در نتیجــة آن، متــن بــرای کشــف یکــی از حقایــق بــزرگ ب

)صــدر، 1471 ق، 19: ۲۹(.
در این مقاله برای رسیدن به پاسخ، فرایند زیر طی می‌شود:

الــف( در مرحلــة اول مــدل تهــی دارای ســه عنصــر اساســی کنــش دعوتــی ترســیم و بــا 
پیش‌فــرض تبیــان بــودن قــرآن کریــم در حــوزه ارتباطــات دینــی، مــدل بــر قــرآن عرضــه 

می‌شــود.
ب( در مرحلــة دوم بــا مطالعــه کل متــن، واحدهــای معنایــی مرتبــط بــه موضــوع در قــرآن 
ــاب  ــه، انتخ ــای پیش‌گفت ــاس ملاک‌ه ــر اس ــات ب ــرر آی ــا غ ــان آن‌ه ــتجو و از می جس
می‌شــود. طبیعــی اســت جهــت انتخــاب »غــره الآیــات« هــر یــک از عناصــر، عــاوه 
ــز  ــان نی ــورت متخصص ــگاهی، از مش ــوزوی- دانش ــی ح ــش تلفیق ــری دان ــر به‌کارگی ب

ــم. ــره می‌بری به
ــیر و  ــد تفس ــی و قواع ــه مبان ــه ب ــا توج ــرر، ب ــات غ ــک از آی ــوم، هری ــه س ج( در مرحل
ــرار  ــه موردبحــث و بررســی ق ــارة هریــک از آن‌هــا، به‌طــور جداگان حدیث‌شناســی درب
ــی  ــد ادب ــی، قواع ــون واژه‌شناس ــی همچ ــیر، اصول ــی تفس ــود از مبان ــد. مقص می‌گیرن
ــب از  ــان مطال ــرای اتق ــه ب ــن مرحل ــت. در ای ــران اس ــدگاه مفس ــی دی ــی، بررس و بلاغ
تفســیرهای ترتیبــی قــرآن و همچنیــن کتــب لغــت بهــره خواهیــم گرفــت )ر.ک: علــی 

نصیــری، 1384: 75 ـ 78(.
د( در مرحلــه چهــارم، بــا ایــن تلقــی کــه متــن نوشــتاری سلســله‌ای از نشــانه‌های منظــم 
در نظامــی از روابــط اســت کــه معنــای کلــی دارد و دارای پیــام اســت، واژگان کلیــدی 
ــوع را  ــه موض ــط ب ــوم مرتب ــن مفه ــن و مهم‌تری ــا، اصلی‌تری ــان آن‌ه ــی و از می را بررس

ــوش، 1388: 22-21(. ــم )ر.ک: العم ــاب می‌کنی انتخ
ه( پــس از انتخــاب مفاهیــم، آن‌هــا را در مــدل مثلثــی بارگــذاری نمــوده و مــدل تهــی 
ــل  ــری از دو اص ــا بهره‌گی ــه ب ــن مرحل ــم. در ای ــل می‌کنی ــری تبدی ــوی نظ ــه الگ را ب
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طر ــر  ــوان ب ــه ارمغــان رســیده، می‌ت »هم‌نشــینی«1 و »جانشــینی«2 کــه از نشــانه شناســان ب
ــردازی پرداخــت )اســمیت، 1394: 195(. ــه تئوری‌پ ــم موجــود در متــن ب اســاس مفاهی
ــۀ  ــه دو گون ــه ب ــینی« ک ــل »هم‌نش ــر اص ــت3 ب ــطح درون‌متنی ــش در س ــن پژوه و( ای
کیــد دارد؛ بنابرایــن واژگان قراریافتــه در  عمــده تــرادف4 و تقابــل5 تقســیم می‌شــود، تأ
ــد )خان‌محمــدی،  ــی تشــکیل می‌دهن ــک نظــام معنای مــدل، هم‌نشــین تلقــی شــده و ی

.)61  :1399
ز( در نهایــت، بــا الهــام از روش »بطــن یابــی« آیت‌اللــه معرفــت کــه بــر چهــار مرحلــه 
ــه«،  ــت از آی ــاء خصوصی ــه«، »الق ــی آی ــن هــدف اصل ــا »یافت ــوان ب اســتوار اســت می‌ت
ــق  ــات و مصادی ــر موضوع ــده ب ــق قاع ــی« و »تطبی ــده کل ــام و قاع ــوم ع ــزاع مفه »انت
جدیــد«، مــدل مفهومــی دعــوت را ترســیم نمــود )ر.ک: غــروی، 1390: 103- 111(.

4. یافته‌ها: الگوی قرآنی
ــم  ــاش می‌کنی ــه و ت ــات پرداخت ــرر آی ــدام از غ ــل هرک ــه تجزیه‌وتحلی ــش ب ــن بخ در ای
منطــق انتخــاب مفاهیــم کلیــدی مســتخرج از آیــات را جهــت ســامان‌دهی مــدل نظــری 

تبییــن نماییــم.

الف( داعی؛ پیام‌فرست
ــه 45 و 46 ســوره احــزاب و  ــده آی ــده به‌زعــم نگارن ــه دعوت‌کنن ــط ب ــات مرتب ــرّه آی غ
ــده«  ــامی »دعوت‌کنن ــال اس ــت ایدئ ــت. در وضعی ــاهد« اس ــدی واژه »ش ــوم کلی مفه
خــود عامــل بــه پیــام و »اســوه حســنه« اســت. نمونــه آرمانــی داعــیِ شــاهد، پیامبــر اکــرم 
ــدْ 

َ
ق

َّ
ــد: »ل ــرده و می‌فرمای ــی ک ــگان معرف ــوه هم ــم وی را اس ــرآن کری ــت. ق )ص( اس

َ کثِیــرًا«  کــرَ اللَّهَّ
َ
خِــرَ وَ ذ

َ
یــوْمَ الا

ْ
َ وَ ال  اللَّهَّ

ْ
 یرْجُــوا

َ
ن

َ
ــن کا

َ
ِ
ّ

 لِّم
ٌ
ة

َ
 حَسَــن

ٌ
سْــوَة

ُ
ِ أ

کــمْ فــی رَسُــولِ اللَّهَّ
َ
 ل

َ
ن

َ
کا

.)21 )الاحزاب: 
ــی، دارای پنــج  ــوان اســوه همگان ــر )ص( به‌عن ــد دعــوت پیامب ــه »ســراج« فراین ــق آی طب

1-  .Paradigmatic analysis.
2-  .Syntagmatic analysis.
3-  .Intertextuality.
4-  .Parallelism.
5-  .Paradigmatic.
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دی
حم

ن‌م
 خا
یم
مرحلــه اســت. خداونــد پیامبــر )ص( را بــا واژه »نبــی« خطــاب قــرار داده و می‌فرمایــد کر

ــرًا  ِ
ّ

ــاهِدًا وَ مُبَش
َ

ک ش
َ
ن

ْ
رْسَــل

َ
ــا أ

َّ
بــی إِن

َّ
ــا الن یهُّ

َ
مــا تــو را بــا پنــج ویژگــی مترتــب فرســتاده‌ایم. »یــا أ

نِیــرًا« )احــزاب: 46(. نِــهِ وَ سِــرَاجًا مُّ
ْ
ِ بِإِذ

ذِیــرًا )احــزاب: 45( وَ دَاعِیــا إِلــی اللَّهَّ
َ
وَ ن

آیــات فــوق حــاوی واژه‌هایــی همچــون »مبشــر«، »نذیــر«، »داعــی« و »ســراج« اســت 
ــای  ــل در واژگان، معن ــد. تأم ــی دارن ــوم »شــاهد« هم‌نشــینی ترادف ــا مفه کــه همگــی ب

ــد. ــن‌تر می‌کن ــوری را روش ــوم مح ــبی مفه نس
- نکتــه عزیمــت صورت‌بنــدی وظایــف رســالت، »شــاهد بــودن« اســت. »بدین‌گونــه؛ 
شــما را امــت میانــه‌ای قــرار دادیــم )در حــد اعتــدال، میــان افراط‌وتفریــط( تــا بــر مــردم 
ا 

ً
 وَسَــط

ً
ــة مَّ

ُ
اکــمْ أ

َ
ن

ْ
الِــک جَعَل

َ
گــواه )الگــو( باشــید؛ و پیامبــر هــم بــر شــما گــواه اســت؛ وَ کذ

ــهِیدًا« )بقــره: 143(. شــاهد طبــق 
َ

یکــمْ ش
َ
سُــولُ عَل  الرَّ

َ
ــاسِ وَ یکــون

َّ
 شــهُدَاءَ عَلــی الن

ْ
ــوا

ُ
کون

َ
ت ِ

ّ
ل

قولــی کــه علامــه طباطبایــی ذیــل آیــه فــوق نقــل می‌کنــد بــه معنــای »الگــو« و »اســوه« 
اســت. »چــون ایــن امــت وســط و عــدل اســت، لــذا هــر دو طــرف افراط‌وتفریــط بایــد 
ــردم کــه در دو طــرف  ــر ســایر م ــل شــهید ب ــن دلی ــه همی ــس ب ــا آن ســنجش شــود، پ ب
قــرار دارنــد هســت و چــون رســول اســام )ص( مثــل اعــای ایــن امــت اســت، لــذا او 
شــهید بــر امــت اســت و افــراد امــت بایــد خــود را بــا او بســنجند و او میزانــی اســت کــه 
حــال آحــاد و تک‌تــک امــت بــا آن وزن می‌شــود و امــت میزانــی اســت کــه حــال ســایر 
ــرار  ــط ق ــرف افراط‌وتفری ــه در دو ط ــی ک ــه مردم ــود و خلاص ــا آن وزن می‌ش ــا ب امت‌ه
دارنــد، بایــد خــود را بــا امــت اســام بســنجند و بــه افراط‌وتفریــط خــود متوجــه شــوند« 

)علامــه طباطبایــی، 1374، 1: 482(.
ایــن برداشــت از مفهــوم »شــاهد« بــا ملاحظــه آیــه 78 ســوره حــج تقویــت می‌شــود. در 
ایــن آیــه بــه مؤمنــان دســتور می‌دهــد در راه خــدا نهایــت تــاش و مجاهــدت خویــش 
را به‌کارگیرنــد؛ زیــرا خداونــد آن‌هــا را برگزیــده و در دینشــان حــرج قــرار نــداده اســت. 
ایــن همــان دیــن ابراهیــم اســت کــه امــت رســول‌الله را »مســلم« نامیــده اســت تــا آن‌هــا 
ــدت و  ــه »مجاه ــد. قرین ــا باش ــوی آن‌ه ــول‌الله )ص( الگ ــان و رس ــردم جه ــوی م الگ
ــان  ــقت« نش ــودن از مش ــاری ب ــد« و »ع ــوی خداون ــش از س ــی«، »گزین ــاش نهای ت
 وَ 

ْ
 ارْکعُــوا

ْ
ــوا

ُ
ذِیــنَ ءَامَن

َّ
یهَــا ال

َ
می‌دهــد کــه بناســت ایــن امــت الگــوی جهانیــان باشــد. »یأ

ِ حَــقَّ 
 فــی اللَّهَّ

ْ
لِحُــونَ )حــج: 77( وَجَاهِــدُوا

ْ
ف

ُ
کــمْ ت

َّ
عَل

َ
یــرْ ل

َ
خ

ْ
 ال

ْ
ــوا

ُ
عَل

ْ
کــمْ وَ اف  رَبَّ

ْ
 وَ اعْبُــدُوا

ْ
اسْــجُدُوا
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طر ئکمُ  بِیکــمْ إِبْرَاهِیــمَ هُــوَ سَــمَّ
َ
 أ

َ
ــة

َّ
ل یــنِ مِــنْ حَــرَجٍ مِّ یکــمُ فــی الدِّ

َ
بَئکــمْ وَ مَــا جَعَــلَ عَل

َ
جِهَــادِهِ هُــوَ اجْت

ــاسِ 
َّ
 شــهُدَاءَ عَلــی الن

ْ
ــوا

ُ
کون

َ
یکــمُ وَ ت

َ
ــهِیدًا عَل

َ
سُــولُ ش  الرَّ

َ
ا لِیکــون

َ
بْــلُ وَ فــی هَــذ

َ
 مِــن ق

َ
سْــلِمِین

ُ ْ
الْم

صِیــرُ« 
َّ
وْلــی وَ نِعْــمَ الن

َ ْ
نِعْــمَ الْم

َ
ئکــمُ ف

َ
ِ هُــوَ مَوْل

 بِــاللَّهَّ
ْ
صِمُــوا

َ
 وَ اعْت

َ
کــوة  الزَّ

ْ
ــوا

ُ
 وَ ءَات

َ
ــوة

َ
ل  الصَّ

ْ
قِیمُــوا

َ
أ

َ
ف

)الحــج: 78(.
بنابرایــن، طبــق آیــات فــوق، قــرآن جامعــه‌ای را ترســیم می‌کنــد کــه پیامبــر )ص( 
ــه  ــد کســانی کــه ب ــه بع ــی« و شــاهد اســت. در مرحل ــوان محــور، »اســوه همگان به‌عن
ــوی  ــامی الگ ــت اس ــت ام ــتند، درنهای ــو هس ــان الگ ــد خودش ــد در ح وی نزدیک‌ترن
ــه هرکــدام  ــد ســتارگان‌اند، ب ــاران مــن همانن ــر )ص( فرمــود: ی ســایر امت‌هاســت. پیامب
اقتــدا کنیــد رهنمــون می‌شــوید. »أصحابــی کالنجــوم بأیهــم اقتدیتــم اهتدیتــم« )ابــن ابــی 
ــه ایمــان و عمــل  ــد ب ــد، 1404 ق، 20: 11( طبیعــی اســت اطــاق اصحــاب مقی الحدی

ــح اســت. صال
- دو واژه »بشــیر« و »نذیــر« در قــرآن کریــم همــواره هم‌نشــین هســتند. داعــی شــاهد، 
تــاش می‌کنــد جهــان یافتــه‌ی خویــش را از طریــق بشــارت و انــذار بــه دیگــران بنمایاند. 
تبشــیر، مــژده دادن و از مقولــه تشــویق اســت. انــذار بــه معنــای اعــان خطــر و ترســاندن 
از عواقــب تــرک اســت. بــرای هدایــت مخاطــب به‌ســوی خــدا هــر دو ابــزار »تشــویق« 
ــگار تبشــیر  ــه ســائقی دارد. ان ــه جنب ــدی و تنبی ــه قائ ــه« لازم اســت. تشــویق جنب و »تنبی
ــرای بشــر  ــه رانشــی از عقــب اســت. هــر دو ب ــه جنب ــو و تنبی ــری و کشــیدن از جل راهب
ــری،  ــت )مطه ــی نیس ــی کاف ــدام به‌تنهای ــذار هیچ‌ک ــیر و ان ــی تبش ــت، یعن ــروری اس ض

.)154 :16 ،1384
البتــه بشــارت و انــذار ترتــب دارنــد و بشــارت مقــدم بــر انــذار اســت. طبــق یافته‌هــای 
ــه  ــزر، 1383: 427(. ب ــه اســت )ریت ــر تشــویق همــواره بیشــتر از تنبی ــار شناســان تأثی رفت
تعبیــر شــهید مطهــری »اشــتباه اســت اگــر داعــی و مبلّــغ تکیــه‌اش تنهــا روی تبشــیرها و 
یــا انذارهــا باشــد و بلکــه جانــب تبشــیر بایــد بچربــد؛ و شــاید بــه همیــن دلیــل اســت کــه 
« )مطهــری، 1384 ، 

ً
ذِیــرا

َ
 وَ ن

ً
ــرا ِ

ّ
؛ مُبَش

ً
ذِیــرا

َ
 وَ ن

ً
قــرآن کریــم تبشــیر را مقــدّم مــی‌دارد: »بَشِــیرا

.)155 :16
- در مرحلــه چهــارم »اســوه«، بــه اذن خــدا، به‌ســوی خــدا، دعــوت می‌کنــد؛ بنابرایــن، 
ــیله‌ای  ــه وس ــذار ک ــارت و ان ــد از بش ــت، بع ــه‌ای اس ــد مرحل ــوی خداون ــوت به‌س »دع
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اســت بــرای آمــاده ســاختن افــراد به‌منظــور پذیــرش حــق«. )مــکارم شــیرازی، 1374 ، کر

ــه  ــود دارد ک ــف وج ــه ظری نِــهِ« دو نکت
ْ
ِ بِإِذ

ــی »دَاعِیــا إِلــی اللَّهَّ ــارت قرآن 17: 363( در عب
ــد. ــی« را روشــن می‌کن مفهــوم »دعــوت دین

ــش  ــوت خوی ــده در دع ــی دعوت‌کنن ــد؛ یعن ــد باش ــوی خداون ــوت به‌س ــه دع اول اینک
اخــاص داشــته و ســود شــخصی نداشــته باشــد. دعــوت نــه به‌ســوی خــود بلکــه صرفــاً 
ــده  ــن اســت کــه دعوت‌کنن ــودن دعــوت ای ــه« ب ــی الل ــار »ال به‌ســوی خــدا باشــد. معی
طمــع هیچ‌گونــه ســودی نداشــته باشــد چون‌کــه پیامبــر اکــرم و ســایر پیامبــران به‌کــرات 
جْــرِی 

َ
 أ

ْ
جْــرٍ إِن

َ
یــهِ مِــنْ أ

َ
کمْ عَل

ُ
سْــل

َ
کیــد داشــتند کــه خواســتار اجــر و ســود نیســتند: »وَ مَــا أ تأ

« )شــعراء: 109، 127، 145، 164، 180(. َ
ین ِ

َ
عَالَم

ْ
 عَلی رَبّ ال

َّ
إِلَّا

ــه  ــه اذن الل ــوت ب ــرش دع ــت و پذی ــه هدای ــد ک ــان می‌ده ــه« نش ــد »باذن ــه قی دوم اینک
اســت. مخاطــب بــا یــاری خداونــد و توفیــق الهــی پیــام را می‌پذیــرد. )بیضــاوی، 1418 
ق، 4: 234( پــس دعوت‌کننــده نبایــد انتظــار داشــته باشــد همــه مخاطبــان دعــوت وی 
را بپذیرنــد. بــه تعبیــر آلوســی قیــد »باذنــه« اشــاره بــه ایــن اســت کــه دعــوت امر مشــکلی 
اســت ‌ و بــدون یــاری خداونــد حاصــل نمی‌شــود. »و قیــدت الدعــوة بذلــک إیذانــا بأنهــا 
أمر صعب المنال و خطب فی غایة الإعضال لا یتأتی إلا بإمداد من جناب قدسه« )آلوسی، 

1415 ق، 11: 223( بــه زبــان ارتباطــی قیــد »باذنــه« اشــاره بــه ایــن دارد کــه مخاطــب 
ــید  ــون خورش ــر )ص( همچ ــود پیامب ــد وج ــت. هرچن ــال اس ــه فع ــت بلک ــل نیس منفع
تابانــی اســت کــه ظلمت‌هــای جهــل و شــرک و کفــر را از افــق آســمان روح انســان‌ها 
می‌زدایــد ولــی هماننــد نابینایــان کــه از نــور آفتــاب اســتفاده نمی‌کننــد، عــده‌ای خــود 

ــیرازی، 1374 ، 17: 365(. ــکارم ش ــد )م ــان می‌دارن را از آن پنه
ــه دعــوت به‌ســوی خــدا  ــوده و اقــدام ب ــر ب - انســان اســوه و »شــاهد« کــه بشــیر و نذی
ــه  ــردد ک ــل می‌گ ــخصیتی تبدی ــه ش ــی ب ــود؛ یعن ــر« می‌ش ــراج منی ــت »س ــد، درنهای کن
وجــود وی چــراغ راهنماســت. دیگــران وی را الگــو قــرار داده و حتــی پــس از مرگــش 
به‌وســیله او رهنمــون می‌شــوند. ایــن مقــام اختصــاص بــه شــخص پیامبــر )ص( نــدارد. 
به‌عنــوان نمونــه، بــه علــی )ع( فرمــود: تــو روشــنای تاریکی‌هــا، مشــعل هدایــت و علــم 
 مِصْبَــاحُ 

َ
ــت

ْ
ن

َ
ــد: »أ ــد نجــات یاب ــروی کن ــو پی ــان هســتی! هرکــس از ت ــر جهانی افراشــته ب

جَــا« )طبــری آملــی، 
َ
بِعَــک ن

َ
یــا مَــنْ ت

ْ
ن هْــلِ الدُّ

َ
ــوعُ لِِأ

ُ
رْف

َ ْ
ــمُ الْم

َ
عَل

ْ
 ال

َ
ــت

ْ
ن

َ
هُــدَی وَ أ

ْ
ــارُ ال

َ
 مَن

َ
ــت

ْ
ن

َ
جَــی وَ أ الدُّ
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ی م
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طر ــت  ــده اس ــته ش ــرش نوش ــت ع ــمت راس ــر س ــود: ب ــن فرم 1383 ق، 2: 53( و همچنی
ــهُ لَمَکتُــوبٌ عَلَــی یمِیــنِ عَــرْشِ  حســین )ع( چــراغ هدایــت و کشــتی نجــات اســت: »إِنَّ

ــفِینَةُ نَجَــاة« )طبرســی، 1390 ق: 386(. ــادٍ وَ سَ ــاحٌ هَ ــهِ مِصْبَ اللَّ
ــه شــریفه، باوجوداینکــه خورشــید  ــن ســؤال کــه چــرا در آی ــه ای فخــر رازی در پاســخ ب
پرنورتــر از چــراغ اســت، به‌جــای »شــمس« از واژه »ســراج« اســتفاده شــده اســت؛ بــه 
ــور خورشــید اخــذ  ــر نیســت. از ن ــل تکثی ــد. خورشــید قاب ــی اشــاره می‌کن ــه ظریف نکت
ــر اســت و  ــل اخــذ و تکثی ــا ســراج قاب ــت؛ ام ــوان از آن بهــره گرف نمی‌شــود فقــط می‌ت
اگــر یکــی خامــوش شــد آنچــه از آن اخــذ شــده باقــی می‌مانــد؛ بنابرایــن چــراغ هدایــت 
شــدن انحصــار بــه پیامبــر )ص( نــدارد، انســان‌های ویــژه می‌تواننــد، در حــد خودشــان، 
چــراغ هدایت باشــند. »قــال فــی حــق النبــی علیــه الســام ســراجا و لم یقــل إنه شــمس مــع أنه 
أشد إضاءة من السراج لفوائد منها، أن الشمس نورها لا یؤخذ منه �شی‌ء و السراج یؤخذ 

منه أنوار کثیرة فإذا انطفأ الأول یبقی الذی أخذ منه و کذلک إن غاب و النبی علیه‌السلام 

کان کذلــک إذ کل صحابــی أخــذ منــه نــور الهدایــة کمــا قــال علیه‌الســام: أصحابــی کالنجــوم 

بأیهــم اقتدیتــم اهتدیتــم« )فخــر رازی، 1420 ق، 25: 176(. بــه تعبیــر امــام صــادق )ع(، 

ــای  ــه از ضربه‌ه ــی ک ــا، کس ــل ابت ــور از مراح ــی و عب ــخت اله ــات س ــس از امتحان پ
ــای  ــن« و »راهنم ــس مقربی ــن«، »مون ــراغ مؤمنی ــد، »چ ــرون آی ــی بی ــش به‌خوب آزمای
 وَ 

َ
بِین رَّ

َ
ق

ُ ْ
 وَ مُونِــسَ الْم

َ
مِنِیــن

ْ
ؤ

ُ ْ
ــوَی جُعِــلَ سِــرَاجَ الْم

ْ
بَل

ْ
رَجَ مِنْ سِــکةِ ال

َ
ره‌جویــان« می‌گردد »مَــنْ خ

اصِدِیــنَ« ‌ )امــام جعفــر بــن محمــد علیه‌الســام، 1400 ق، 184(.
َ

ق
ْ
دَلِیــلَ ال

ب( حکمت؛ پیام
ــه 125 ســوره نحــل اســت کــه مفهــوم محــوری آن  ــام« آی ــه »پی ــوط ب ــات مرب غــره آی
»حکمــت« اســت. »بــا حکمــت و انــدرز نیکــو بــه راه پــروردگارت دعــوت کــن و بــا 
ــه کســانی  ــروردگارت ب ــاً پ ــرداز، یقین ــه بپ ــه بحــث و مجادل ــن شــیوه ب ــه نیکوتری ــان ب آن
ــک  کــه از راه او گمــراه شــده‌اند و نیــز بــه راه‌یافتــگان داناتــر اســت«/ »ادْعُ إِلــی سَــبِیلِ رَبِّ
ــلَّ عَــن 

َ
ــمُ بِمَــن ض

َ
عْل

َ
ــک هُــوَ أ حْسَــنُ إِنَّ رَبَّ

َ
تــی هِــی أ

َّ
هُــم بِال

ْ
ةِ وَ جَدِل

َ
ــةِ الحْسَــن

َ
وْعِظ

َ ْ
بِالحْکمَــةِ وَ الْم

دِیــنَ« )النحــل: 125(.
َ
هْت

ُ ْ
ــمُ بِالْم

َ
عْل

َ
سَــبِیلِهِ وَ هُــوَ أ

آیــه فــوق حــاوی ســه واژه کلیــدی »موعظــه«، »جــدال« و »حســنه« اســت کــه همگــی 
ــان مفســران هیچ‌کــدام  ــد. شــاید در می ــدی »حکمــت« هم‌نشــینی دارن ــا مفهــوم کلی ب
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ــد کر ــت. وی معتق ــداده اس ــح ن ــم را توضی ــش مفاهی ــق چین ــر رازی منط ــی فخ ــه زیبای ب

ــت  ــتدلال و حج ــد. اس ــه باش ــتدلال و بین ــر اس ــی ب ــد مبتن ــی بای ــوت مذهب ــت: دع اس
ــا  ــا خامــوش کــردن مخالفــان ب ــان ی ــام در قلــوب مخاطب ــزه تثبیــت پی ــه دو انگی آوری ب
ــه دو صــورت انجــام می‌شــود؛  دلیــل و اســتدلال انجــام می‌شــود. تثبیــت پیــام، خــود ب
زیــرا حجــت و اســتدلال یــا یقینــی و قطعــی و مبــرا از احتمــال نقیــض اســت یــا چنیــن 
ــاع کامــل اســت؛ بنابرایــن، حجــت و اســتدلال  نیســت بلکــه مفیــد ظــن ظاهــری و اقن
ســه گونــه اســت. 1( حجــت قطعــی کــه بــاور یقینــی در پــی دارد و »حکمــت« نامیــده 
ــود. 3(  ــده می‌ش ــه« نامی ــه »موعظ ــی ک ــل اقناع ــی و دلای ــای ظن ــود. 2( اماره‌ه می‌ش
اســتدلال‌هایی کــه مقصــود از آن‌هــا الــزام مخالــف و ســاکت نمــودن آن‌هــا اســت کــه 
ــزد  ــی و مســلم در ن ــات قطع ــر مقدم ــی ب ــده می‌شــود. جــدال اگــر مبتن »جــدال« نامی
ــر  ــا اگ ــن« ام ــد »احس ــه باش ــرف مجادل ــزد ط ــلم ن ــات مس ــت‌کم مقدم ــگان، دس هم
ــر رازی، 1420 ق،  ــت )فخ ــن اس ــر احس ــه غی ــد مجادل ــل باش ــات باط ــر مقدم ــی ب مبتن
20: 287(؛ بنابرایــن دعــوت دینــی بــه تعبیــر مطهــری بــا ســه ابــزار »حکمــت«، »موعظــه 

ــل تحقــق اســت )مطهــری، 1384، 15: 861(. ــه احســن« قاب حســنه« و »جــدال ب
ــگاه حکمــت در دعــوت  ــه روشــن شــدن جای ــم ب ــح لغــوی و اصطلاحــی مفاهی توضی

ــد. ــک می‌کن ــامی کم اس
ــوب  ــر در چارچ ــم دیگ ــه مفاهی ــت ک ــه اس ــوم آی ــن مفه ــت« کلیدی‌تری - واژه »حکم
ــال شــناخت  ــان اســت کــه دنب آن تعریــف می‌شــوند. نشــانگاه حکمــت عقــول مخاطب
ــی  ــل همگان ــه عق ــووی جــاوی، 1417 ق، 1: 612(. ازآنجاک ــیاء هســتند )ن ــق اش حقای
ــه  ــی ک ــت قطع ــت. حج ــی اس ــانی دارای ارزش ذات ــات انس ــت در ارتباط ــت حکم اس
مفیــد عقایــد یقینــی باشــد، حکمــت نامیــده می‌شــود »الحجــة القطعیــة المفیــدة للعقائــد 
الیقینیــة و ذلــک هــو المســمی بالحکمــة« )فخــر رازی، 1420 ق، 20: 287(. بــه لجام حیوان 

»حکمــه الدابــه« می‌گوینــد، حکمــت بــدان قیــاس شــده بــرای این‌کــه حکمــت فــرد 
ــارس، 1404 ق، 2: 91(. ــن ف ــد )اب ــع می‌کن ــی من را از جهــل و نادان

ــه  ــن ب ــب ذه ــه در تقری ــول از ائم ــات منق ــت در روای ــوم حکم ــه مفه ــاه ب ــروری کوت م
ــه  ــزام ب ــت الت ــاس حکم ــود. اس ــد ب ــد خواه ــور« مفی ــت مح ــه »حکم ــان جامع گفتم
حِــق« )تمیمــی آمدی، 

ُ ْ
 الْم

ُ
اعَــة

َ
حَــقِّ وَ ط

ْ
ــزُومُ ال

ُ
حِکمَــةِ ل

ْ
سُ ال

ْ
»حــق« و پیــروی از آن اســت »رَأ
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طر ــا  ــه تعبیــر علــی )ع( عمــق حکمــت ب ــا عقــل تــازم دارد، ب 1366 ق: 59(. حکمــت ب
رجَِ 

ْ
خ

ُ
ــلِ اسْــت

ْ
عَق

ْ
ــردد. »بِال ــتخراج می‌گ ــت اس ــا حکم ــل ب ــق عق ــتخراج و عم ــل اس عق

الِــحُ«‌  دَبُ الصَّ
َ ْ
 الْأ

ُ
یاسَــةِ یکــون ــل وَ بِحُسْــنِ السِّ

ْ
عَق

ْ
ــوْرُ ال

َ
رجَِ غ

ْ
خ

ُ
حِکمَــةِ اسْــت

ْ
حِکمَــةِ، وَ بِال

ْ
ــوْرُ ال

َ
غ

ــد  ــا در ســایه‌ی حســن سیاســت رخ می‌نمای ــردوی آن‌ه ــی، 1407 ق، 1: 28( و ه )کلین
)همــان(. شــناخت رهبــر صالح و امــام از ارکان حکمت اســت )همــان، 2: 284(. مفهوم 
ــن  ــه اجتماعی‌تری ــرد؛ از یک‌ســوی ب ــی را دربرمــی گی حکمــت طیــف وســیعی از معان
جنبــه‌ی زندگــی؛ یعنــی بــه حاکمیــت بنــد اســت، از ســوی دیگــر بــه فردی‌تریــن جنبــه‌ی 
وجــود آدمــی، یعنــی قلــب مربــوط اســت. بــه تعبیــر علــی )ع( حکمــت درختــی اســت 
ــد  ــد می‌کن ــم تولی ــه ثمــر می‌نشــیند. در جامعــه عل ــان ب ــد و در زب کــه در قلــب می‌روی
 فِــی القلــب 

ُ
بُــت

ْ
ن

َ
 ت

ٌ
ــجَرَة

َ
 ش

ُ
حِکمَــة

ْ
ــی اســت. »ال و شــاخه‌های آن درخــت، مصلحــت عموم

ــت  ــه‌ی حکم ــان جامع ــدی، 1366 ق: 59(. در گفتم سَــانِ« )تمیمــی آم ِ
ّ
ــی الل

َ
مِــرُ عَل

ْ
ث

ُ
وَ ت

محــور، حکمــت »دال مرکــزی« اســت و بــدون قیــد ارزش تلقــی می‌گــردد. حضــرت 
علــی )ع( می‌فرماینــد: حکمــت را از هــر ســوی بیایــد اخــذ کــن و بــه ســخن نگــر نــه 
ال« )تمیمی 

َ
ی مَنْ ق

َ
رْه إِل

ُ
ظ

ْ
ن

َ
 ت

َ
الَ وَ لَا

َ
ی مَا ق

َ
رْ إِل

ُ
ظ

ْ
ــاک بِهَا وَ ان

َ
ت

َ
نْ أ  مِمَّ

َ
حِکمَــة

ْ
ــذِ ال

ُ
بــه گوینــده. »خ

ــود  ــده وج ــان و عقی ــکان، زم ــد م ــت قی ــت حکم ــدی، 1366 ق: 58(. در مرجعی آم
نــدارد )همــان: 58-59(.

ــت و  ــه دو واژه حکم ــوت )ادع( ب ــر دع ــت. ام ــت اس ــیم حکم ــه« قس - واژه »موعظ
ــری دارد، حکمــت و  ــه اســت. برخــاف جــدال کــه اســتقلال ام ــق گرفت موعظــه تعل
ــانگاه  ــت. نش ــطح اس ــاوت در س ــتند. تف ــه هس ــک مقول ــب ی ــاظ تخاط ــه از لح موعظ
ــه دلیــل  حکمــت عقــول انســان‌ها امــا نشــانگاه موعظــه قلــوب آن‌هــا اســت؛ بنابرایــن ب
تفــاوت ماهــوی شــیوه »حجیــت«، حکمــت بــدون قیــد اســت ولــی موعظــه مقیــد بــه 
ــد، همــراه  ــرس و امی ــا ایجــاد ت ــع موعظــه بعــد عاطفــی دارد، ب »حســنه« اســت. درواق
اســت و عبــارت از یــادآوری امــوری اســت کــه قلــب مخاطــب را نــرم و آمــاده پذیــرش 
می‌کنــد )فراهیــدی، 1409 ق، 2: 228؛ ابــن منظــور، 1414 ق، 7: 466(. بــه دلیــل بعــد 
عاطفــی و نداشــتن معیــار متقــن ارزیابــی موعظــه مقیــد بــه نیکویــی اســت. بــه عبــارت 

ــرد. ــرا گی ــت ق ــوب حکم ــارج از چارچ ــد خ ــه نمی‌توان ــن‌تر موعظ روش
ــرز  ــار از م ــه گفت ــت ک ــا آن اس ــد و اندرزه ــن پن ــد: »بهتری ــادق )ع( می‌فرمای ــام ص ام
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دی
حم

ن‌م
 خا
یم
راســت‌گویی و کــردار از مــرز اخــاص عبــور نکنــد، چراکــه موعظه‌گــر و موعظه‌پذیــر کر

ــت و  ــواب و غفل ــود از خ ــه خ ــی ک ــتند؛ کس ــواب هس ــدار و خ ــخص بی ــون ش همچ
مخالفت‌هــا و گناهــان رهایــی یابــد می‌توانــد دیگــری را از آن غفلت‌هــا رهایــی بخشــد؛ 
ــای گمراهــی  ــای تجــاوز و ســتم ســیر کــرده و در چراگاه‌ه ــا کســی کــه در بیابان‌ه امّ
و  به‌خاطــر خوش‌نامــی، خودنمایــی، شــهرت‌طلبی  و  اســت  فرورفتــه  بی‌شــرمی  و 
ظاهرســازی در میــان مردمــان، خــود را بــه شــکل و ظاهــر نیــکان درمــی‌آورد و پیوســته 
ــه طهــارت و تهذیــب نفــس می‌کنــد درصورتی‌کــه از ایــن  در کلمــات خــود، تظاهــر ب
ــه  ــه ب ــت علاق ــش را وحش ــت، دل ــی در حقیق ــن کس ــت، چنی ــره اس ــالات بی‌به کم
ســتایش و اقبــال مــردم فراگرفتــه و تیرگــی آزمنــدی، باطنــش را پوشــانیده اســت؛ پــس 
چــه بســیار بــه ســبب هواپرســتی مفتــون و فریفتــه گشــته و چــه بســیار مردمــان را گمــراه 
ــدْقِ وَ  ــوْلُ حَــدَّ الصِّ

َ
ق

ْ
 یجَــاوِزُ ال

َ
وَاعِــظِ مَــا لَا

َ ْ
حْسَــنُ الْم

َ
 ع: أ

ُ
ــادِق ــالَ الصَّ

َ
ســاخته اســت«/ »ق

 عَــنْ 
َ
ظ

َ
یق

َ
مَــنِ اسْــت

َ
اقِــدِ ف ــانِ وَ الرَّ

َ
ظ

ْ
یق

ْ
عِــظِ کال

َّ
ت
ُ ْ
وَاعِــظِ وَ الْم

ْ
ــلُ ال

َ
ــإِنَّ مَث

َ
صِ ف

َ
ــا

ْ
ِخ

ْ
فِعْــلُ حَــدَّ الْإ

ْ
ال

ــائِرُ  ــا السَّ مَّ
َ
ــادِ وَ أ

َ
ق لِــک الرُّ

َ
یــرَهُ مِــنْ ذ

َ
 غ

َ
 یوقِــظ

ْ
ن

َ
ــحَ أ

َ
اتِــهِ وَ مَعَاصِیــهِ صَل

َ
ف

َ
ال

َ
تِــهِ وَ مُخ

َ
ل

َ
ف

َ
دَتِــهِ وَ غ

ْ
رَق

یــاءِ وَ  ــمْعَةِ وَ الرِّ حَیــاءِ بِاسْــتِحْبَابِ السُّ
ْ

ــرْک ال
َ
ــی وَ ت

َ
غ

ْ
اتِــعِ ال ائِــضُ فِــی مَرَ

َ
خ

ْ
ــاوِزِ الِِاعْتِــدَاءِ وَ ال

َ
فِــی مَف

 بَاطِنِــهِ وَ هُــوَ فِــی 
َ
مِــهِ عُمَــارَة

َ
هِــرُ بِکلَا

ْ
ظ

ُ ْ
 الْم

َ
الِحِیــن یــی بِــزِی الصَّ

َ
ز

َ
ت
ُ ْ
ــقِ الْم

ْ
ل

َ
خ

ْ
ــی ال

َ
ــعِ إِل

ُّ
صَن

َّ
ــهْوَةِ وَ الت

َّ
الش

هُ بِهَوَاهُ 
َ
ن

َ
ت

ْ
ف

َ
مَا أ

َ
مَعِ ف

َّ
 الط

ُ
مَة

ْ
ل
ُ
شِیهَا ظ

َ
حْمَدَةِ وَ غ

َ ْ
 حُبِّ الْم

ُ
ة

َ
مَرَتْهَا وَحْش

َ
دْ غ

َ
الٍ عَنْهَا ق

َ
ةِ خ

َ
حَقِیق

ْ
ال

ــام ششــم، 1400 ق: 160(. ــن محمــد علیه‌الســام، ام الِــهِ« )جعفــر ب
َ

ــاسَ بِمَق
َّ
ــلَّ الن

َ
ض

َ
وَ أ

- واژه »جــدال« بــه مناظــره و مناقشــه بیــن دو یــا چنــد نفــر بــه هــدف منازعــه و غلبــه بــر 
دیگــری، اطــاق می‌شــود. »المفاوضــة علــی ســبیل المنازعــة و المغالبــة« )راغــب اصفهانــی، 
ــف اســت.  ــع مخال ــن مخاطــب »جــدل« انســان منکــر و درواق 1412 ق، 1: 189(؛ بنابرای
هــدف مجادلــه نــه اظهــار حــق بلکــه مخاصمــه و مقابله حجــت با حجــت اســت. »الجَــدَل: 
مقابلــة الحجــة بالحجــة؛ و المجادلــة: المناظــرة و المخاصمــة و المــراد بــه فــی الحدیــث الجَــدَلُ علــی 

الباطــل« )ابــن منظــور، 1414 ق، 11: 105( ازآنجایی‌کــه اقتضــای مجادلــه غلبــه بــر دیگــری 

و درنتیجــه بهره‌گیــری از ابــزار باطــل اســت در آیــه قیــد »احســن« ذکــر شــده اســت. پــس 
مجادلــه بــه دو نــوع مجــاز و غیرمجــاز تقســیم می‌شــود. مطلــق مجادلــه مذمــوم اســت مگــر 
اینکــه بــا قیــد »حســن« همــراه شــود. مجادلــه احســن آن اســت کــه علیرغــم سوءاســتفاده 

دشــمن مؤمــن از بهره‌گیــری ابــزار باطــل جهــت پیــروزی پرهیــز کنــد.
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طر امــام صــادق )ع( می‌فرماینــد: مؤمنــان از مطلــق جــدال نهــی نشــده‌اند بلکــه از جــدال 
غیــر احســن نهــی شــده‌اند. کســی گفــت: »ای پســر رســول خــدا )ص(! جــدال 
احســن و غیــر احســن کــدام اســت«؟ فرمــود: »امّــا جــدال غیــر احســن آن اســت کــه 
ــی  ــا دلیل ــو ب ــی ت ــد ول ــه نمای ــل اقام ــی باط ــردازی و او دلیل ــث بپ ــه بح ــرایی ب ــا یاوه‌س ب
ــرار داده، باطلــش را رد نکنــی و فقــط حــرف او را  ــل او ق ــد به‌حــق در مقاب کــه خداون
انــکار کنــی یــا یــک واقعیــت و ادّعــای صحیحــی را منکــر بشــوی کــه او بــرای اثبــات 
ــو را در  ــن واقعیــت ت ــادا ای ــو از تــرس اینکــه مب ــه و ت ادعــای باطــل خــود کمــک گرفت
ادّعایــت مغلــوب نمایــد، انــکار می‌کنــی! زیــرا نمی‌دانــی چگونــه از چنــگ او رهایــی 
ــی  ــرادران ضعیــف و فرصت‌یاب ــن مناظــره‌ای کــه موجــب تشــویش خاطــر ب ــی! چنی یاب
ــف او را  ــل ضع ــان باط ــرا مدّعی ــت؛ زی ــرام اس ــا ح ــیعیان م ــر ش ــد، ب ــرایان باش یاوه‌س
ــن  ــان در چنی ــان از برادرانت ــد و ضعیف ــود می‌گیرن ــل خ ــای باط ــت مدّع ــر صح ــل ب دلی
ــک  ــگ ی ــا در چن ــح آن‌ه ــاد صحی ــد اعتق ــر می‌شــوند، چــون می‌بینن ــروداری دلگی گی
تِــی 

َّ
حْسَــنُ، وَ ال

َ
تِــی هِــی أ

َّ
جِــدَالُ بِال

ْ
مَــا ال

َ
ِ ف

یاوه‌ســرا تضعیــف گردیــد؛ فَقِیــلَ: یــا ابْــنَ رَسُــولِ اللَّهَّ
یــک 

َ
یــورِدَ عَل

َ
، ف

ً
جَــادِلَ مُبْطِــا

ُ
 ت

ْ
ن

َ
ــأ

َ
حْسَــنُ، ف

َ
تِــی هِــی أ

َّ
یــرِ ال

َ
جِــدَالُ بِغ

ْ
ــا ال مَّ

َ
ــالَ: أ

َ
حْسَــنَ ق

َ
 بِأ

ْ
یسَــت

َ
ل

بْطِــلُ 
ُ ْ
لِــک الْم

َ
- یرِیــدُ ذ

ً
ــا

ّ
جْحَــدُ حَق

َ
وْ ت

َ
ــهُ أ

َ
وْل

َ
جْحَــدُ ق

َ
کــنْ ت

َ
، وَ ل ُ صَبَهَــا اللَّهَّ

َ
ــدْ ن

َ
ــةٍ ق هُ بِحُجَّ ــرُدَّ

َ
 ت

َ
ــا

َ
 ف

ً
بَاطِــا

دْرِی 
َ
 ت

َ
ک لَا

َّ
ن
َ
، لِِأ

ٌ
ة یک فِیهِ حُجَّ

َ
هُ عَل

َ
 ل

َ
 یکون

ْ
ن

َ
 أ

َ
ة

َ
اف

َ
- مَخ حَقَّ

ْ
لِک ال

َ
جْحَدُ ذ

َ
ت

َ
هُ، ف

َ
 بِهِ بَاطِل

َ
 یعِین

ْ
ن

َ
أ

وَانِهِــمْ وَ 
ْ

ــاءِ إِخ
َ

ــی ضُعَف
َ

 عَل
ً
ــة

َ
ن

ْ
 یصِیــرُوا فِت

ْ
ن

َ
ا أ

َ
ــی شِــیعَتِن

َ
لِــک حَــرَامٌ عَل

َ
ذ

َ
ــهُ، ف

ْ
ــصُ مِن

ُّ
ل

َ
خ

َّ
 الت

َ
کیــف

ــهُ وَ 
َ
ت

َ
ــی مُجَادَل

َ
عَاط

َ
ا ت

َ
کــمْ- إِذ

ْ
عِیــفِ مِن  الضَّ

َ
عْــف

َ
 ض

َ
ــون

ُ
یجْعَل

َ
 ف

َ
ــون

ُ
بْطِل

ُ ْ
ــا الْم مَّ

َ
. أ

َ
بْطِلِیــن

ُ ْ
ــی الْم

َ
عَل

عْــفِ 
َ
 مِــنْ ض

َ
ــا یــرَوْن

َ
وبُهُــمْ- لِِم

ُ
ل

ُ
ــمُ ق

َ
غ

ُ
ت

َ
ــاءُ ف

َ
عَف ــا الضُّ مَّ

َ
ــی بَاطِلِــهِ. وَ أ

َ
ــهُ عَل

َ
 ل

ً
ــة  مَــا فِــی یــدِهِ حُجَّ

َ
عْــف

َ
ض

 
ْ

ن
َ
ــک- أ

ُ
 یمْکن

َ
 لَا

ً
ــا

ّ
جْحَــدَ حَق

َ
 ت

ْ
ن

َ
ــأ

َ
حْسَــنُ- ف

َ
تِــی هِــی أ

َّ
یــرِ ال

َ
جِــدَالُ بِغ

ْ
ــا ال مَّ

َ
بْطِــلِ. ... وَ أ

ُ ْ
حِــقِّ فِــی یــدِ الْم

ُ ْ
الْم

ا هُــوَ 
َ

هَــذ
َ
، ف حَــقَّ

ْ
جْحَــدَ ال

َ
 ت

ْ
ن

َ
عُــهُ عَــنْ بَاطِلِــهِ بِــأ

َ
دْف

َ
مَــا ت

َّ
ــهُ، وَ إِن

ُ
جَادِل

ُ
 بَاطِــلِ مَــنْ ت

َ
ــهُ وَ بَیــن

َ
 بَین

َ
ــرِّق

َ
ف

ُ
ت

ــرَ« )حســن بــن علــی العســکری 
َ

 آخ
ً
ــا

ّ
 حَق

َ
ــت

ْ
ن

َ
 أ

َ
، وَ جَحَــدْت

ً
ــا

ّ
ــهُ، جَحَــدَ هُــوَ حَق

َ
ل

ْ
ــک مِث

َّ
ن
َ
مُ لِِأ حَــرَّ

ُ ْ
الْم

ــم، 1409 ق: 528(. ــام یازده ــام، ام علیه‌الس

ج( مستمع؛ مخاطب
منتخــب غــرر آیــات مخاطــب، آیــه 17 و 18 ســوره زمــر اســت کــه یــک واحــد معنایــی 
ــانی  ــت. »کس ــتماع« اس ــات »اس ــتخرج از آی ــدی مس ــوم کلی ــد. مفه ــکیل می‌دهن تش
ــدا  ــوی خ ــرده و به‌س ــودداری ک ــان( خ ــتمگر زم ــوای س ــوت )پیش ــروی طاغ ــه از پی ک
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دی
حم

ن‌م
 خا
یم
ــه کر ــه آن بنــدگان مــن بشــارت ده کــه: ب ــر، ب ــاد. ای پیامب ــر آن‌هــا بشــارت ب بازگشــتند، ب

ســخن گــوش فــرا می‌دهنــد و بهتریــن آن را پیــروی می‌کننــد، اینان‌انــد کــه خدایشــان 
ابُــوا 

َ
ن

َ
أ ن یعْبُدُوهَــا وَ

َ
 أ

َ
ــوت

ُ
اغ

َّ
بُــوا الط

َ
ن

َ
ذِیــنَ اجْت

َّ
ــدان وَال ــد همــان خردمن راه نمــوده و اینان‌ان

ذِیــنَ 
َّ
ئِــک ال

َ
وْل

ُ
هُ أ

َ
حْسَــن

َ
 أ

َ
بِعُــون

َّ
یت

َ
ــوْلَ ف

َ
ق

ْ
 ال

َ
مِعُون

َ
ذِیــنَ یسْــت

َّ
ــرْ عِبَــادِ- ال ِ

ّ
بَش

َ
ــرَی ف

ْ
بُش

ْ
هُــمُ ال

َ
ِ ل

ــی اللَّهَّ
َ
إِل

بَــابِ« )الزمــر: 17 و 18(.
ْ
ل

َ ْ
ــوا الْأ

ُ
وْل

ُ
ئِــک هُــمْ أ

َ
وْل

ُ
ُ وَأ هَدَاهُــمُ اللَّهَّ

ــه«،  ــاب«، »اناب ــوت«، »اجتن ــون »طاغ ــدی همچ ــن واژه کلی ــاوی چندی ــوق ح ــات ف آی
»اللــه« »عبــاد«، »القــول«، »اتبــاع«، »هدایــت« و »اولواالالبــاب« اســت کــه همگــی بــا 
واژه »اســتماع« هم‌نشــینی دارنــد. هم‌نشــینی برخــی از نــوع ترادفــی و برخــی دیگــر از نــوع 
تقابلــی اســت؛ بنابرایــن، پرداختــن بــه هرکــدام لازمــه فهم عمیــق مفهوم »اســتماع« اســت.
ــر  ــت. ب ــوت اس ــاب از طاغ ــور، اجتن ــتماع مح ــه اس ــکل‌گیری جامع ــرط ش - پیش‌ش
ــری  ــن راهب ــری داشــته باشــند، ای ــد رهب اســاس منطــق زیســت اجتماعــی، انســان‌ها بای
از دو شــق خــارج نیســت، یــا خــدا اســت یــا طاغــوت. رکــن »اســتماع محــوری« پرهیــز 
ــه به‌ســوی »خــدا« اســت. ســاختار صرفــی ماضــی، در »اجتنبــوا«  از »طاغــوت« و اِناب
ــارت »ان  ــن، عب ــر ای ــاوه ب ــت. ع ــی اس ــه تقابل ــن رابط ــت ای ــانه قطعی ــوا« نش و »اناب
ــتمر باشــد،  ــد مس ــاب بای ــن اســت کــه اجتن ــر ای ــا ســاختار مضــارع، دال ب ــا« ب یعبدوه
بنابرایــن، حضــور مقطعــی طاغــوت ممکــن اســت، ســال‌ها جامعــه را از مســیر مســتقیم 

ــد. خــارج نمای
ــر خــدا،  ــودی غی ــه هــر متجــاوز از حــق، اطــاق می‌شــود. هــر معب - واژه »طاغــوت« ب
چــه فــرد، چــه جمــع و یــا شــی‌ء خارجــی، طاغــوت اســت )راغــب اصفهانــی، 1412 ق: 
521(. طاغــوت یــک مفهــوم قرآنــی اســت و مــاده »طغــی« یــا »طغــو« 39 مرتبــه، در قرآن 
کریــم بــه کار رفتــه اســت. در منطــق قرآنــی هــر حاکمــی کــه بــه اصــول حقیقــت پایبنــد 
نبــوده و حکومــت خــود را براســاس خواســته‌های خویــش بنیــاد نمایــد، طاغــوت اســت.

از مصادیــق مهــم طاغــوت کــه به‌کــرات در قــرآن ذکــر شــده، فرعــون اســت. موســی)ع( 
ــارز  ــق ب ــته و از مصادی ــی« گش ــرا وی »طاغ ــود زی ــون می‌ش ــت فرع ــه هدای ــور ب مأم
ــش  ــا پیروان ــون ب ــه فرع ــه: 24( رابط ــی« )ط

َ
غ

َ
ــهُ ط

َّ
 إِن

َ
ــی فِرْعَــوْن

َ
هَــبْ إِل

ْ
ــوت اســت. »اذ طاغ

ــی،  ــل جمع ــت از عق ــا به‌جــای تبعی ــق نمــوده و آن‌ه ــا را تحمی ــود کــه آن‌ه ــه ب این‌گون
ــل ـ  ــش را سبکســار ـ خــوار و ذلی ــار خوی ــد. »فرعــون ایل‌وتب ــت کردن ــا از وی تبعی تنه
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م9
کری

ن 
قرآ

ت 
 آیا

رر
س غ

سا
بر ا

ت 
عو

ب د
طلو

ی م
گو

ی ال
اح

طر  
َّ

ف
َ

خ
َ
اسْــت

َ
داشــت تــا همــه مطیــع فرمــان وی شــدند. البتــه آن‌هــا جماعتــی فاســق بودنــد؛ ف

« )زخــرف: 54(. َ
اسِــقِین

َ
وْمًــا ف

َ
ــوا ق

ُ
هُــمْ کان اعُــوهُ إِنَّ

َ
ط

َ
أ

َ
وْمَــهُ ف

َ
ق

- واژه »اللــه« بــا »طاغــوت« هم‌نشــینی تقابلــی دارد. روی‌آوری )انابــه( بــه خــدا، شــرط 
اصلــی، روی‌گردانــی )اجتنــاب( از طاغــوت اســت، چــون بــدون دســت‌آویز شــدن بــه 
خــدا نمی‌تــوان از چنــگ طاغــوت رهایــی پیــدا کــرد؛ پــس هــر کــس یــا گروهــی کــه 
بــر ریســمان الهــی چنــگ نزنــد در دام طاغــوت؛ یعنــی حکومــت غیــر الهــی و متجــاوز 
ــا را  ــد؛ آن‌ه ــان آورده‌ان ــی کســانی اســت کــه ایم ــد، ول ــد شــد. »خداون ــار خواه گرفت
ــای  ــدند، اولی ــر ش ــه کاف ــانی ک ــا کس ــرد؛ ام ــرون می‌ب ــور بی ــوی ن ــا، به‌س از تاریکی‌ه
ــد؛  ــرون می‌برن ــا بی ــوی تاریکی‌ه ــور، به‌س ــا را از ن ــه آن‌ه ــتند؛ ک ــا هس ــا طاغوت‌ه آن‌ه
ــنَ  رِجُهُــم مِّ

ْ
 یخ

ْ
ــوا

ُ
ذِیــنَ آمَن

َّ
ُ وَلِــی ال ّ

ــد؛ اللّه ــد مان ــد و همیشــه در آن خواهن آن‌هــا اهــل آتش‌ان
مَــاتِ 

ُ
ل
ُّ
ــی الظ

َ
ــورِ إِل

ُّ
ــنَ الن هُــم مِّ

َ
رِجُون

ْ
 یخ

ُ
ــوت

ُ
اغ

َّ
هُــمُ الط

ُ
وْلِیآؤ

َ
 أ

ْ
ــرُوا

َ
ذِیــنَ کف

َّ
ــوُرِ وَال

ُّ
ــی الن

َ
مَــاتِ إِل

ُ
ل
ُّ
الظ

« )بقره: 257(. َ
الِــدُون

َ
ــارِ هُــمْ فِیهَــا خ

َّ
صْحَــابُ الن

َ
ـــئِک أ

َ
وْل

ُ
أ

- واژه »عبــاد« جمــع عبــد اســت. مضاف‌الیــه »عبــد« اللــه یــا ضمیــر منســوب بــه اللــه 
اســت. پــس بشــارت داده‌شــده در آیــه، مربــوط بــه »عبــاد الهــی« اســت. عبــد بــودن در 
سرشــت انســان اســت؛ امــا واژه »عبــد« دو گونــه جمــع بســته می‌شــود. جمــع »عبــاد« 
ــار  ــی ب ــن، اول ــه دیگــری؛ بنابرای ــد« ب ــه می‌شــود و جمــع »عبی ــد اضاف ــه خداون ــاً ب نوع

معنایــی مثبــت و دومــی بــار معنایــی منفــی دارد )علامــه طباطبایــی، 1374، 3: 435(.
ــری  ــه بالات ــوش دادن مرتب ــت و گ ــوش دادن« اس ــای »گ ــه معن ــتمعون« ب - واژه »یس
ــی،  ــد )مدرس ــرادادن« دارن ــوش ف ــدی در »گ ــه، تعم ــی عبادالل ــت، یعن ــنیدن اس از ش
1419 ق، 11: 458(. علامــه بــه نکتــه ظریفــی اشــاره دارنــد و آن این‌کــه؛ بنــدگان 
خــدا بــه دنبــال »حــق« و در جســتجوی آن هســتند، ازایــن‌روی بــه همــه ســخنان گــوش 
می‌دهنــد، چــون می‌ترســند کــه در اثــر گــوش نــدادن بــه آن، حــق از ایشــان فــوت شــود 

ــی، 1374، 17: 380(. ــه طباطبای )علام
- واژه »القــول« مطلــق قــول اســت، پــس بنــدگان الهــی در یــک جامعــه اســتماع محــور، 
بــه هــر ســخنی و از هــر گلویــی، به‌احتمــال اشــتمال بــر حقیقــت گــوش فــرا می‌دهنــد. 
ــه حــرف  ــد: »مــراد از گــوش دادن ب ــن ترتیــب، این‌کــه بعضــی از مفســرین گفته‌ان بدی
ــروی کــردن از  ــرآن و پی ــر ق ــرآن و غی ــه ق ــن آن گــوش دادن ب ــروی کــردن از بهتری و پی
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ــروی کر ــی و پی ــر خــدای تعال ــراد اســتماع اوام ــد: م ــرآن اســت؛ و بعضــی دیگــر گفته‌ان ق

کــردن بهتریــن آن‌هــا اســت... بــدون دلیــل عمــوم آیــه را تخصیــص می‌زنــد« )علامــه 
ــی، 1374، 17: 318(. طباطبای

ــول  ــد: ق ــه می‌گوی ــه فضل‌الل ــق ســخن اســت، علام ــن، منظــور از »القــول« مطل بنابرای
ــه  ــد ب ــاره نمای ــه اش ــرای این‌ک ــرد ب ــن نک ــرای آن تعیی ــی ب ــه معین ــق آورد و وج را مطل
این‌کــه ایــن مــردم بــرای شــنیدن هــر قولــی و از هــر گوینــده‌ای تــا حــل مســئله از طریــق 
تفکــر، قیــدی ندارنــد و از هیــچ قولــی تبعیــت نمی‌کننــد، مگــر پــس از اقنــاع شــدن از 
 لیوحــی بــان هــؤلاء النــاس 

ً
 معینــا

ً
طریــق امعــان نظــر. »وقــد اطلــق القــول فلــم یحــدد لــه وجهــا

لایتعقــدون مــن ســماع ای قــولٍ لای قائــل مادامــت المســأله لدیهــم ان یفکــروا بمــا یســمعونه 

 بــه مــن موقــع المعانــاه الفکریــه« )علامــه فضل‌اللــه، 1419 ق، 
َ

بِعــوا الا مــا یقتنعــون
َّ
و أن لایت

.)319 :19
- عبــارت »فیتبعــون« نشــان می‌دهــد کــه بنــدگان الهــی، پــس از اســتماع، در صــورت حق 
یافتــن ســخن، از آن پیــروی نمــوده و بــر اســاس آن آمــوزه عمــل می‌کننــد. دلیــل این‌کــه 
ــه  ــا ب ــن اســت آن‌ه ــد ای ــروی می‌کنن ــرادی به‌جــای لجاجــت از ســخن حــق پی ــن اف چنی
دنبــال حقیقــت هســتند، هــرگاه آن را یافتنــد عمــل می‌کننــد، دو مانــع بــرای گــردن نهــادن 
بــه ســخن حــق وجــود دارد. یکــی طاغــوت درونــی »هــوای نفــس« و دیگــری، طاغــوت 
بیرونــی و غیرخــدا اســت. درحالی‌کــه طبــق فــرض، بنــدگان خــدا، از طاغــوت اجتنــاب 
و بــه خــدا انابــه نموده‌انــد، بدیــن ترتیــب، آن‌هــا طاغــوت درون و بــرون را شکســته و بــه 
عقلانیــت روی آورده‌انــد. ازایــن‌روی، نــه از هــوای نفــس تبعیــت می‌کننــد و نــه بــه خاطــر 
ــوند »فیتبعــون احســنه: فلایتبعــون الهــوی،  ــخصیت‌ها می‌ش ــوال ش ــه اق ــور ب ــال مقه انفع

ولایخضعــون للانفعــال« )علامــه فضــل اللــه، 1419 ق، 19: 319(.

ــز  ــر از تمای ــی، فرات ــه عقلان ــک جامع ــه در ی ــد ک ــان می‌ده ــنه« نش ــارت »احس - عب
بیــن »خــوب« و »بــد« یــا »حــق« و »ناحــق«، مــردم بیــن رفتارهــای مبــاح نیــز بهتریــن 
ــد و  ــن رش ــل، بی ــق و باط ــن ح ــود بی ــر ش ــان دای ــا امرش ــر ج ــس ه ــد، »پ را برمی‌گزینن
گمراهــی، البتــه حــق و رشــد را متابعــت می‌کننــد و باطــل و گمراهــی را رهــا می‌نماینــد؛ 
و هرجــا امرشــان دایــر شــود بیــن »حــق« و »احــق« و »رشــد« و »رشــد بیشــتر«، البتــه 

ــی،1374، 17: 380(. ــه طباطبای ــد« )علام ــاب می‌کنن ــتر را انتخ ــد بیش ــر و رش حق‌ت
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طر - واژگان به‌کاررفتــه در آیــه، هماننــد »الذیــن«، »یســتمعون«، »یتبعــون«، »اولئــک« و 
»اولــوا« همــه جمــع بــوده و اشــاره بــه جماعــت دارد؛ بنابرایــن، آیــه درصــدد توصیــف 

»جامعــه« اســت.
ــن  ــه چنی ــاراً ب ــت را انحص ــی و هدای ــق راه‌یاب ــارت »اولئــک الذیــن هداهُــم الله« ح - عب
جامعــه‌ای نســبت می‌دهــد؛ یعنــی »هدایــت« تنهــا از آن کســانی اســت کــه ایــن 
ویژگی‌هــا را دارنــد؛ بــه ســخنان از هــر کــس بــا هــر موقعیــت، گــوش فــراداده و بهتریــن 

ــد. ــرار می‌دهن ــاع ق ــورد اتب ــپس م ــاب و س را انتخ
ــه  ــن اســت کــه اگــر جامع ــوان مطــرح نمــود، ای ــوق می‌ت ــاره گــزاره ف ســؤالی کــه درب
هدایــت یافتــه اســت دیگــر نیــازی بــه شــنیدن و اتبــاع نــدارد و اگــر نیــاز بــه شــنیدن و 
اتبــاع دارد آنــگاه هنــوز هدایــت یافتــه نیســت و نیــاز بــه پیشــرفت دارد. علامــه طباطبایــی 
در پاســخ بــه چنیــن شــبهه‌ای، بــه نکتــه بســیار مهــم و ظریفــی اشــاره دارنــد و آن این‌کــه؛ 
راه‌یابــی در دو ســطح »اجمالــی« و »تفصیلــی« مطــرح اســت. هدایــت اجمالــی بــه ایــن 
اســت کــه اعضــای جامعــه ایــن روحیــه را درونــی کننــد کــه »بشــنوند، گزینــش کننــد 
و عمــل نماینــد«. جامعــه‌ای کــه چنیــن رویکــردی را اتخــاذ نمایــد در مــوارد جزئــی نیــز 
بــه حقیقــت راه خواهــد یافــت؛ یعنــی بــه هدایــت تفصیلــی کــه رهیابــی بــه هنجارهــای 
ــن  ــروی از بهتری ــت پی ــد. »صف ــد ش ــون خواهن ــت رهنم ــی اس ــوارد جزئ ــوب در م مطل
قــول، خــود هدایتــی اســت الهــی و ایــن هدایــت- کــه گفتیــم عبــارت اســت از طلــب 
حــق و آمادگــی تــام بــرای پیــروی از آن هرجــا کــه یافــت شــود- هدایتــی اســت اجمالــی 
کــه تمامــی هدایت‌هــای تفصیلــی و رســیدن بــه هــر یــک از معــارف الهــی بــدان منتهــی 

ــی، 1374، 17: 381(. ــه طباطبای ــود« )علام می‌ش
 ُ ذِیــنَ هَدَاهُــمُ اللَّهَّ

َّ
- هم‌نشــینی ترادفــی دو واژه »هدایــت« و »لــب« در عبــارت »ال

ــت« و  ــازم »هدای ــانگر ت ــا، نش ــن آن‌ه ــه بی بَــابِ« و »واو« عاطف
ْ
ل

َ ْ
ــوا الْأ

ُ
وْل

ُ
ئِــک هُــمْ أ

َ
وْل

ُ
وَأ

ــق  ــنیدن، تحق ــی ش ــی آمادگ ــی یعن ــت اجمال ــه هدای ــگاه ک ــی هرآن ــت؛ یعن ــب« اس »ل
یابــد مــردم بــه صــراط مســتقیم کــه عبــارت »اولــوا الالبــاب« حاکــی از آن اســت رهنمون 
ــت  ــه ســعادت و هدای ــد، ب ــدا کن ــاب« رواج پی ــگاه کــه »خــرد ن ــد شــد؛ و هرآن خواهن
الهــی رهنمــون می‌کنــد. به‌عبارت‌دیگــر، اســتماع محــوری بــا »خــرد نــاب« همبســتگی 
و تــازم دارد. عبــارت »اولئــک هــم أولــوا الالبــاب« حــق انحصــاری »خــرد نــاب« را بــه 
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ــاب کر ــل ن ــه‌ای دارای عق ــط جامع ــط و فق ــی فق ــد؛ یعن ــبت می‌ده ــه‌ای نس ــن جامع چنی

اســت کــه در آن فراینــد »گــوش دادن، ارزیابــی، پذیــرش و درنهایــت تحقــق عملــی« 
مــورد اهتمــام جامعــه باشــد. بــه تعبیــر علامــه »عقــل عبــارت اســت از نیرویــی کــه بــا آن 
بــه ســوی حــق راه یافتــه می‌شــود و نشــانه عقــل داشــتن، پیــروی از حــق اســت« )علامــه 

ــی، 1374، 17: 381(. طباطبای

5. جمع‌بندی و نتیجه‌گیری
ــرآن  ــه ق ــا اتخــاذ رویکــرد تفســیر موضوعــی و عرضــه مؤلفه‌هــای اساســی ارتباطــات ب ب
ــه  ــات ب ــوم ارتباط ــات عل ــده در ادبی ــد ش ــئله تولی ــت از مس ــد حرک ــی فراین ــم، ط کری
کلیــت متــن؛ ملاحظــة کلیــت واحدهــای معنایــی مرتبــط بــا موضــوع؛ بــر اســاس غــرر 
ــدی »حکمــت«، »شــاهد« و  ــوم کلی ــه مفه ــر س ــوب ارتباطــات ب ــات، الگــوی مطل آی
ــوای  ــد شــاهد و الگــو باشــد. محت ــده خــود بای ــد. دعوت‌کنن »اســتماع« ســامان می‌یاب
ــان  ــر، اســتوار گــردد. مخاطب ــر حکمــت و اســتدلال همــگان پذی دعــوت می‌بایســت ب
ــراداده  ــوش ف ــا گ ــه پیام‌ه ــه هم ــی ب ــند؛ یعن ــتمع« باش ــواره »مس ــت هم ــا می‌بایس پیام‌ه
ــر  ــامی ب ــال اس ــه ایدئ ــکل‌گیری جامع ــدم ش ــرط مق ــد. ش ــش نماین ــن را گزین و بهتری
اســاس ســه مفهــوم فــوق، پرهیــز از طاغــوت و گرویــدن بــه »اللــه« اســت. پــس محــور 
ــه« اســت.  ــا به‌ســوی »الل ــه کنش‌ه ــودن هم ارتباطــات اســامی »خــدا« و معطــوف ب
چــه اینکــه، دعــوت بــا ابــزار »حکمــت« بایــد به‌ســوی خــدا )الــی ســبیل ربــک( باشــد. 
ــت  ــد. در نهای ــه( باش ــی الل ــی ال ــدا )داع ــوی خ ــده به‌س ــت دعوت‌کنن ــاهد می‌بایس ش
صرفــاً جامعــه »مســتمع« برخــوردار از هدایــت اجمالــی )هداهــم اللــه( اســت؛ بنابرایــن، 
در شــرایطی الگــوی مطلــوب دعــوت قابــل تحقــق اســت کــه مــردم بــا پرهیــز از طاغــوت 
ــود  ــی وج ــل معنای ــوت« تقاب ــه« و »طاغ ــان »الل ــد. می ــت کنن ــد بازگش ــوی خداون به‌س
دارد. تنهــا راه رهایــی از طاغــوت روی‌آوری به‌ســوی اللــه اســت. بــا توجــه بــه مطالــب 
پیشــین کــه بــر اســاس اســتنطاق غــرر آیــات قــرآن ارائــه شــد، می‌تــوان »دال تهــی« مــدل 
مرســوم ارتباطــات را بــر اســاس مفاهیــم قرآنــی بــه الگــوی نظــری تبدیــل کــرد؛ بنابرایــن، 

ــر ترســیم می‌شــود. ــه ترتیــب زی الگــوی هنجــاری »دعــوت« ب
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* قرآن کریم.
ابن ابی الحدید، عبدالحمید بن هبه الله. )1404 ق(.‌ شرح نهج البلاغة لابن أبی الحدید. -1 

مصحح: ابراهیم، محمد ابوالفضل. قم: مکتبة آیة الله المرعشی النجفی.
ابن فارس، أحمد بن فارس، )1404 ق(. معجم المقاییس اللغة، مصحح: هارون، عبد السلام -2 

محمد، چاپ اول، قم: مکتب الاعلام الاسلامی.
جمال‌الدین -3  تصحیح  سوم،  چاپ  العرب،  لسان  ق(.   1414( مکرم  بن  محمد  منظور،  ابن 

میردامادی، بیروت: دار صادر.
ابن منظور، محمد بن مکرم، )1414 ق(. لسان العرب، مصحح: میردامادی، جمال‌الدین، -4 

چاپ سوم،  بیروت: دار صادر.
اسمیت، فیلیپ. )1394(. نظریه فرهنگی. ترجمه محسن ثلاثی. تهران: انتشارات علمی.-5 
اَلعموش، خلود، )1388(. گفتمان قرآن، بررسی زبان شناختی پیوند متن و بافت قرآن، ترجمه -6 

دکتر سید حسین سیدی، چاپ اول، تهران: انتشارت سخن.
ایزوتسو، توشیهکو، )1373(. خدا و انسان در قرآن، ترجمه احمد آرام، چاپ اول، تهران: -7 

دفتر نشر فرهنگ اسلامی.
ایزوتسو، توشیهکو، )1378(. مفاهیم اخلاقی ـ دینی در قرآن کریم، ترجمه فریدون بدره‌ای، -8 

چاپ اول، تهران: نشر فرزان..
آلوسی، سید محمود، )1415 ق(. روح المعانی فی تفسیر القرآن العظیم، بیروت: دارالکتب -9 

العلمیه، اول.
بیضاوی، عبد الله بن عمر، )1418 ق(. أنوار التنزیل و أسرار التأویل، تحقیق: محمد عبد 10 -

الرحمن المرعشلی، چاپ اول، بیروت: دار احیاء التراث العربی.
تمیمی آمدی، عبد الواحد بن محمد، )1366(. تصنیف غرر الحکم و درر الکلم، مصحح: 11 -

درایتی، مصطفی، چاپ اول،  قم: دارالکتاب الاسلامی. 
توسلی، غلام‌عباس، )1369(. نظریه‌های جامعه شناسی، تهران: سمت.12 -
جعفربن محمد علیه السلام، امام ششم، )1400 ق(. مصباح الشریعة، چاپ اول، بیروت: 13 -

اعلمی.
حسن بن علی علیه السلام، امام یازدهم، )1409 ق(. التفسیر المنسوب إلی الإمام الحسن 14 -

العسکری علیه السلام، چاپ اول، قم: مدرسة الإمام المهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف.
خان محمدی، کریم، )1399(. قرآن و عقلانیت ارتباطی، چاپ اول، تهران: نی.15 -
دانشگاه 16 - فصلنامه  کریم«،  قرآن  در  ارتباطات  »الگوی   .)1396( کریم،  خان‌محمدی، 

اسلامی، سال یازدهم، شماره 1، صص 110-85.
خان‌محمدی، کریم و دیگران، )1397(. »مؤلفه‌های نظریه هنجاری رسانه‌های جمعی در 17 -

)پاییز و زمستان 1397(، صص  قرآن کریم«، دو فصلنامه اسلام و علوم اجتماعی، شماره 19 
.48-25
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طر راد، علی، )1394(. »مفسران معاصر امامیه و غرر قرآن؛ چیستی، رهیافت‌ها و گونه‌ها«، دو 18 -
فصلنامه پژوهش‌های قرآن و حدیث، سال چهل و هشتم، شماره اول، صص 25-48.

راغب أصفهانی، حسین بن محمد، )1412 ق(. مفردات ألفاظ القرآن، چاپ اول، بیروت: 19 -
دار القلم- الدار الشامیة.

قرآن 20 - تفسیری  گرایش‌های  و  روش‌ها  درس‌نامه   .)1382( محمدعلی،  اصفهانی،  رضایی 
)منطق تفسیر قرآن(، چاپ اول، قم: مرکز جهانی علوم اسلامی.

رضایی اصفهانی، محمدعلی، )1388(. »شیوه‌های تفسیر موضوعی قرآن کریم«، پژوهشنامه 21 -
قرآن و حدیث، شماره شش، بهار و تابستان، صص 48-29.

ریتزر، جورج، )1383(. نظریه جامعه شناسی در دوران معاصر، ترجمه محسن ثلاثی، چاپ 22 -
هشتم، تهران: علمی.

البلاغة )للصبحی صالح(‌، مصحح: 23 - شریف الرضی، محمد بن حسین، )1414 ق(. نهج 
فیض الإسلام، چاپ اول، قم: هجرت.

قم: 24 - دوم،  بالقرآن، چاپ  القرآن  تفسیر  فی  الفرقان  )1365 ش(.  محمد،  تهرانی،  صادقی 
انتشارات فرهنگی اسلامی.

صدر، محمدباقر، )1471 ق(. المدرسه القرآنیه، موسوعه شهید صدر، قم: مرکز الأبحاث 25 -
و الدراسات التخصصیه.

تهران: 26 - القدیمة(،  )ط-  الهدی،  بأعلام  الوری  اعلام   .)1390( حسن،  بن  فضل  طبرسی، 
اسلامیه، سوم.

لشیعة 27 - المصطفی  بشارة  )1383 ق(.  القاسم،  أبی  بن  أبی جعفر  الدین  آملی، عماد  طبری 
المرتضی، )ط- القدیمة(، چاپ دوم، نجف: المکتبة الحیدریة.

بیروت: دارالمدی 28 - الثانیه،  الطبعة  المدینه،  العلم و  بین  عبده، محمد، )2002 م(. الاسلام 
للثقافة و النشر.

باقر 29 - علامه طباطبایی، سید محمد حسین، )1374 ق(. تفسیر المیزان، ترجمه سید محمد 
موسوی همدانی، چاپ پنجم، قم: دفتر انتشارات اسلامی جامعه‌ی مدرسین حوزه علمیه.

علامه طباطبایی، سید محمد حسین، )1417 ق(. المیزان فی تفسیر القرآن، چاپ پنجم، قم: 30 -
دفتر انتشارات اسلامی جامعه‌ی مدرسین.

الثانی، 31 - الطبع  القرآن،  وحی  من  تفسیر  ق(.   1419( محمدحسین،  سید  الله،  فضل  علامه 
بیروت: دارالملاک. 

غروی، سعیده، )1390(. »طرح و بررسی بطن از دیدگاه آیت‌الله معرفت«، فصلنامه بینات، 32 -
سال هیجدهم، شماره 3، صص 101- 114.

غمامی، سید محمدعلی و اسلامی تنها، اصغر، )1398(. همشناسی فرهنگی: الگوی قرآنی 33 -
ارتباطات میان فرهنگی، چاپ اول، تهران: پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات.

احیاء 34 - دار  بیروت:  سوم،  چاپ  الغیب،  مفاتیح  ق(.   1420( عمر،  بن  محمد  رازی،  فخر 
التراث العربی.
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فراهیدی، خلیل بن أحمد. )1409(. کتاب العین، چاپ دوم، قم: نشر هجرت.35 -کر

مصحح: 36 - الإسلامیة(،  )ط-  الکافی،  ق(.   1407( اسحاق،  بن  یعقوب  بن  محمد  کلینی، 
غفاری علی اکبر و آخوندی، محمد، چاپ چهارم، تهران: دار الکتب الإسلامیة.

گولد، جولیوس و همکاران، )1376(. فرهنگ علوم اجتماعی، گروه مترجمان، چاپ اول، 37 -
تهران: مازیار.

محبی 38 - دار  تهران:  اول،  چاپ  القرآن،  هدی  من  ق(. ‌   1419( تقی،  محمد  سید  مدرسی 
الحسین.

تهران: 39 - اول،  الکریم، چاپ  القرآن  کلمات  فی  التحقیق  )1368 ش(‌.  مصطفوی، حسن. 
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.

مطهری، مرتضی، )1384 ش(‌. مجموعه آثار استاد شهید مطهری، چاپ هفتم، تهران: صدرا.40 -
مکارم شیرازی، ناصر، )1386(. پیام قرآن، چاپ نهم، تهران: دارالکتب الاسلامیه. 41 -
مکارم شیرازی، ناصر، )1374 ش(. تفسیر نمونه، چاپ اول، تهران: دار الکتب الإسلامیة.42 -
مندارس، هانری )1349(. مبانی جامعه‌شناسی، باقر پرهام، چاپ اول، تهران: امیر کبیر.43 -
محسنیان راد، مهدی، )1384(. ارتباط شناسی، چاپ ششم، تهران: سروش.44 -
نصیری، علی، )1384(. »مبانی کلامی تفسیر موضوعی«، فصلنامة اندیشه نوین دینی، ش 45 -

3، زمستان، صص 73 ـ 105.
نووی جاوی، محمد بن عمر، )1417 ق(. مراح لبید لکشف معنی القرآن المجید، تحقیق: 46 -

محمد أمین الصناوی، چاپ اول، بیروت: دار الکتب العلمیه.
اول، 47 - آذری، چاپ  غلامرضا  ترجمه  ارتباطات،  انتقادی  مطالعات   .)1391( هانو،  هارت، 

تهران: خجسته.
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